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3

      ] سخن سردبیر   [

ــن،  ــران زمی ــخ تمــدن و فرهنــگ ای ــم و باشــکوه تاری افتخــارات عظی
بیانگــر وجــود مراکــز دانــش، معــارف، مطالعــه و تحقیــق در انــواع علوم 
ــن و  ــه نصیبی ــون مدرس ــی همچ ــته علم ــز برجس ــت. مراک ــوده اس ب
دانشــگاه جندی شــاپور در ایالــت خوزســتان کــه در ســال پانصــد و ســی 
ــان  ــا زم ــت و ت ــان خســرو انوشــیروان تاســیس یاف ــه فرم ــادی ب می
عباســیان دوام داشــت، دلیلــی برایــن مدعاســت. همچنیــن دانشــمندان 
دوره اســامی همچــون: ابــن ســینا، زکریــای رازی، ابوریحــان بیرونــی 
و… در ارتقــای تفکــر و تعالــی مــدارج ســیر و ســلوک جامعــه بشــری در 
ــال اصــول  ــه انتق ــان شناخته شــده هســتند. از دوران صفوی ســطح جه
ــا اینکــه اولیــن مدرســه  ــا آغــاز شــد، ت علــوم و معــارف جدیــد از اروپ

جدیــد در ســال ۱۲۱۲ در ارومیــه آغــاز بــه کار کــرد.
ــر  ــه تعبی ــران و ب ــی در ای ــرای آمــوزش عال اندیشــه ایجــاد مرکــزی ب
دیگــر دانشــگاه، نخســتین بــار بــا تاســیس دارالفنــون در ســال ۱۲۳۰ 
ه. ش. بــا رشــته های مهندســی، داروســازی، طــب و جراحــی، توپخانــه، 
ــی  ــرزا تق ــت می ــه هم ــی ب ــدن شناس ــواره نظام و مع ــام، س ــاده نظ پی
ــد. دارالفنــون گرچــه توســعه نیافــت امــا  خــان امیرکبیــر عملــی گردی
ــه مغتنمــی پیــش روی کســانی کــه در آرزوی آشــنایی ایرانیــان  تجرب
ــان در صنعــت، اقتصــاد،  ــد و پیشــرفت های اروپائی ــا دانش هــای جدی ب
ــه در ســال  ــن تجرب ــه ای ــا عطــف ب ــرار داد. ب ــد، ق سیاســت و… بوده ان
ــزی  ــدازی مرک ــنهاد راه ان ــابی پیش ــود حس ــر محم ۱۳۰۷ ه. ش دکت
ــر  ــگ، دکت ــت فرهن ــر وق ــا وزی ــا را ب ــب دانش ه ــا اغل ــه ی ــع هم جام

علــی اصغــر حکمــت، در میــان نهــاد.
ــرای  ــران و دانش س ــگاه ته ــتادان دانش ــدادی از اس ــال ۱۳۵۰ تع در س
عالــی ســابق )دانشــگاه خوارزمــی(، از جملــه دکتــر عبدالکریــم قریــب، 
دکتــر گل و گاب و دکتــر شــهریاری مقدمــات تأســیس یــک مؤسســه 
ــاه  ــد.  مهرم ــود آوردن ــه وج ــی در اراک،  را ب ــی خصوص ــوزش عال آم
ــد  ــن واح ــت ای ــش فعالی ــرن پی ــم ق ــت نی ــی درس ــال، یعن ــان س هم
ــان  ــی و زب ــیمی، زیست شناس ــک، ش ــته فیزی ــار رش ــی در چه آموزش

ــی  ــه عال ــام »مدرس ــا ن ــرش ۴۸۰ دانشــجو ب ــا پذی ــات فارســی ب و ادبی
ــاز  ــابی( آغ ــور حس ــاختمان پروفس ــتیجاری )س ــی اس ــان« در محل مرج

شــد.
ایــن مؤسســه در اواخــر ســال ۱۳۵۱ بــا نــام »مدرســه عالی علــوم اراک« 
وابســته بــه دانشســرای عالــی )قدیمــی تریــن دانشــگاه کشــور کــه در 
ســال ۱۲۹۸ تأســیس شــد؛ ایــن مرکــز بعدهــا بــه دانشــگاه تربیــت معلــم 
تغییــر نــام داد و اکنــون بــا نــام دانشــگاه خوارزمــی شــناخته مــی شــود(  
ــه فعالیــت خــود  ــزودن رشــته ریاضــی ب ــا اف ــی و ب ــت دولت ــا مدیری و ب
ــده  ــگاه برعه ــت دانش ــال ۱۳۵۵ ریاس ــا س ــال ۱۳۵۰ ت ــه داد. از س ادام
دکتــر عبدالکریــم قریــب بــود و پــس از آن از ســال ۱۳۵۵ تــا پیــروزی 
انقــاب اســامی یعنــی بهمــن مــاه ۱۳۵۷ مدیریــت دانشــگاه بــر عهــده 

دکتــر نوجــوان قــرار گرفــت. 
ــده  ــاه ۱۳۵۹ ریاســت دانشــگاه برعه ــرداد م ــا م ــاه ۱۳۵۷ ت از بهمــن م
ــه دانشــگاه  ــی ک ــرار گرفت.ســال ۱۳۵۹  زمان ــری ق ــر قاســمی هن دکت
ــر  ــروزان ف ــر ف ــود دکت ــده ب ــل ش ــی تعطی ــاب فرهنگ ــل انق ــه دلی ب
ــر  ــروزان ف ــر ف ــوان رئیــس دانشــگاه معرفــی شــد. ریاســت دکت ــه عن ب
ــات  ــای هی ــی از اعض ــا ناظم ــدس محمدرض ــد و مهن ــی نپایی ــز طول نی
علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه ایــن مســئولیت را پذیرفــت و تــا ســال 
۱۳66 کــه دکتــر طاهــری زاده از ســوی وزارت علــوم بــه عنــوان رئیــس 
دانشــگاه عالــی علــوم معرفــی شــد. در آذرمــاه ســال ۱۳6۸ ایــن مؤسســه 
اســتقال خــود را بــه دســت آورد و بــا عنــوان »دانشــگاه تربیــت معلــم 
اراک« فعالیــت خــود را پــی گرفــت. ســپس در ســال ۱۳۷۵ بــا تصویــب 
ــام  ــر ن ــه )دانشــگاه اراک( تغیی ــم( ب طــرح جامــع )دانشــگاه تربیــت معل
یافــت. هــم اکنــون دانشــگاه اراک بــا همــت مســئولین و روســای خــود، 
شــامل هشــت دانشــکده علــوم پایــه، علــوم انســانی، ادبیــات و زبانهــای 
خارجــه ، کشــاورزی و منابــع طبیعــی، هنــر، فنــی و مهندســی، اداری و 

علــوم اقتصــادی، علــوم ورزشــی مــی باشــد. 

    پیمان محمدی
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ــود را  ــیس خ ــالگرد تاس ــن س ــگاه اراک، پنجاهمی ــه دانش ــون ک اکن

جشــن مــی گیــرد، حاصــل تــاش انســان هــای زیــادی بــوده اســت 

کــه مجدانــه در ایــن راه قــدم برداشــته انــد. ایــن ســایتی کــه الان در 

حــال تکمیــل شــدن اســت، حاصــل تــاش هــای فراوانــی اســت کــه 

بــر دوش مدیــران قبلــی دانشــگاه تــا امــروز بــوده اســت. پایــه اصلــی 

ــب  ــم قری ــر عبدالکری ــای دکت ــط آق ــت توس ــس سردش ــایت پردی س

ــه  ــعه دانشــگاه اراک در نظــر گرفت ــه جهــت توس ــاب ب ــل انق از قب

ــادری  ــر ن ــان دکت ــای لازم از زم ــذ مجوزه ــه اخ ــل اولی ــود.  مراح ب

ــه نتیجــه رســید.  و از آن  ــا زمــان دکتــر اصانــی ب شــروع شــد و ت

ــادی کشــیده  ــرای تکمیــل ایــن ســایت زحمــات زی پــس تاکنــون ب

شــده اســت و نتیجــه آن قابــل مشــاهده اســت.  نیــم قــرن از قدمــت 

ــی  ــگاه جایگاه ــه دانش ــی رود ک ــار م ــذرد و  انتظ ــی گ ــگاه م دانش

رفیــع تــر و خیلــی ملمــوس تــری داشــته باشــد. در ایــن دوران عــاوه بــر 

ــز از  ــی دانشــگاه اســت پژوهــش نی ــای اصل ــت ه ــه از ماموری ــوزش ک آم

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار شــد. در  دهــه هــای گذشــته بــه خصــوص دو 

دهــه گذشــته روی فعالیــت هــای پژوهشــی دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی 

کشــور بســیار تاکیــد شــده اســت. سیاســت هــای کان نظــام نیــز بــر ایــن 

موضــوع تاکیــد مــی کنــد، دولــت و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــر 

ایــن امــر تاکیــد دارنــد کــه دانشــگاه هــا عــاوه براجــرای امــر آمــوزش، در 

امــر پژوهــش هــم موفــق عمــل کننــد. پیــش از ایــن ماموریــت دانشــگاه 

اجــرای آمــوزش بــه دانشــجویان بــود، هــم اکنــون آمــوزش و پژوهــش بــه 

مــوازات یکدیگــر و شــانه بــه شــانه پیــش مــی رونــد. امیدواریــم بــه زودی 

بــا تــاش همــه افــراد فرهیختــه، دانشــگاه اراک در میــان دانشــگاه هــای 

برتــر کشــور قــرار گیــرد.

سعید حمیدی      رئیس دانشگاه   
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تاسیس دانشگاه اراک )سال 50 تا 57(

تاسیس دانشگاه اراک )سال ۵۰ تا ۵۷(

مقدمات تأســیس یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی در اراک،  سال 

۱۳۵۰ توســط تعدادی از استادان دانشگاه تهران و دانش سرای عالی سابق 

)دانشــگاه خوارزمی(، ایجاد شــد.  مهرماه همان ســال، فعالیت این واحد 

آموزشــی در چهار رشته فیزیک، شیمی، زیست شناســی و زبان و ادبیات 

فارســی با پذیرش ۴۸۰ دانشجو با نام »مدرســه عالی مرجان« در محلی 

استیجاری )ساختمان پروفسور حسابی( آغاز شد.

این مؤسســه در اواخر ســال ۱۳۵۱ با نام »مدرســه عالی علوم اراک« 

وابسته به دانشسرای عالی )قدیمی ترین دانشگاه کشور که در سال ۱۲۹۸ 

تأسیس شد؛ این مرکز بعدها به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد و اکنون 

با نام دانشــگاه خوارزمی شناخته می شود(  و با مدیریت دولتی و با افزودن 

رشــته ریاضی به فعالیت خود ادامه داد. از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۵ ریاست 

دانشــگاه برعهده دکتر عبدالکریم قریب بود و پس از آن از ســال ۱۳۵۵ تا 

پیروزی انقاب اســامی یعنی بهمن ماه ۱۳۵۷ مدیریت دانشگاه بر عهده 

دکتر نوجوان قرار گرفت. 

عبدالکریم قریب گرکانی،  در سال ۱۲۹۱ در  تهران دیده به جهان گشود. 

دو ساله بود که  به اتفاق خانواده به روستای پدریش، گرکان از توابع آشتیان، 

مهاجرت کرد. 

اســتاد قریب، کودکی و تحصیات مقدماتی خــود را در گرگان گذراند. 

در آنجا مکتبهایی وجود داشــت که به تدریس علوم و ادبیات قدیم آن روز 

می پرداختند. کســانی هم که خود دارای فضل و دانش بودند، فرزندان خویش را 

آموزش می دادند. وقتی عبدالکریم به شــش سالگی رسید، پدر آموزش و تعلیم 

کودکش را برعهده گرفت؛ چرا که تحصیات پدر وی در حدود مســتوفی گری 

)حسابداری( بود و با زبان ریاضیات آن زمان هم آشنا بود، بر علوم قدیم و ادبیات 

فارسی تسلط داشت شعر می سرود و خط زیبایی نیز داشت. 

اســتاد قریب در سال ۱۳۰۴ در حالی که دوازده ساله بود پدرش را از دست داد 

و به همراه مادرش که اهل تهران بود، مجددا از گرکان به تهران عزیمت کرد. 

در ســال ۱۳۰۷ برای ادامه تحصیل در دبیرســتان علمیه ثبت نام کرد. در ۱۷ 

ســالگی پس از اتمام ابتدایی در مدرســه صفوی به دبیرستان علمیه که در آن 

زمان نزدیک دانشســرای قدیم )سه راه ژاله سابق، میدان شهدای فعلی( بود وارد 

شد و پس از آن به مدرسه ای در پشت مسجد سپهسالار )مسجد شهید مطهری، 

این مسجد در ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان قرار دارد( رفت و تا اخذ دیپلم 

همان جا ماند. استاد قریب در سال ۱۳۱۴ با اخذ دیپلم از دبیرستان علمیه تهران 

فارغ التحصیل شــد. در آن ســال کلیه دانش آموزان سال ششم دبیرستان را در 

دارالفنون جمع کردند و امتحان گرفتند و ایشــان نیز در آنجا امتحان داد و دیپلم 

گرفت. 

در سالی که استاد دیپلم گرفت، تعداد فارغ التحصیل های دیپلم آن قدر اندک 

بودکه به ایشــان گفته شد در هر دانشــکده ای که دوست دارند می توانند ادامه 

تحصیل دهند. ایشــان وارد دانشــکده علوم شد و در رشته ریاضی ثبت نام کرد. 

شــش ماه در رشــته ریاضی ادامه تحصیل داد ولی بعد نظرش تغییر کرد و  در 
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رشته علوم طبیعی ادامه تحصیل داد و تا پایان تحصیات دوره لیسانس 

در این رشــته ماند، به خصوص چون زمین شناســی بخشی از این رشته 

تحصیلی بود، به مرور زمان به آن بسیار عاقه مند شد، در این رشته ماند. 

عاقه وافر اســتاد قریب به زمین شناســی تا آنجا پیش رفت که نامبرده 

موفق شد در مدت سه سال، مدرک لیسانس علوم طبیعی را از دانشسرای 

عالی اخذ نماید، استاد بعد از به پایان رساندن دوره لیسانس، مطالعاتش را 

در زمین شناسی ادامه داد. دکتر قریب در سال ۱۳۱۷ در رشته علوم طبیعی 

فارغ التحصیل شــد. او در مدت تحصیل در دانشگاه از راهنمایی استادان 

عالیقــدری برخوردار بود. در دوران تحصیل از محضر اســتادان گرانقدری 

همچون پروفسور احمد پارسا و پروفسور ریموند فورون،  بهره برد. 

ایشان بعد از اخذ مدرک لیسانس همه موظف بودند به مدت یک سال 

هر جایی دولــت تعیین می کند بروند و کار کنند اهواز از جاهایی بود که 

داوطلب نداشــت ایشــان اهواز را انتخاب کرد و پس از یک سال تدریس 

در دانشســرای مقدماتی و یک دبیرستان دخترانه در سال ۱۳۱۸ به تهران 

بازگشــتند و در ســال ۱۳۲۰به ســربازی رفت و به پایان رساند. سپس به 

دانشگاه تهران رفت و به عنوان مربی و متصدی آزمایشگاه کانی شناسی 

دانشکده علوم مشغول به کار شــد، در سال ۱۳۳۰ قانونی گذران گذاردند 

که هر یک از فارغ التحصیان لیســانس که حداقل ۸ ســال سابقه کار 

در دانشگاه و تالیفاتی داشته باشــند مدرکشان دکتری شناخته می شود و 

چون ایشــان ۱۵ سال سابقه داشت  و طی آن مدت هم جزوه ای در زمینه 

بلورشناســی کانی های جزیره هرمز تهیه کرده بود واجد شرایط این قانون 

شــد. بعد از تصویب این قانون دانشســرای عالی دانشگاه خوارزمی فعلی 

و دانشــکده علوم دانشگاه تهران همزمان با هم از افرادی که دارای چنین 

ویژگی هایــی بودند دعوت به عمل آوردند، هر دو جا باهم پذیرفته شــد 

هنگامی که قرار شد از سوی شورای دانشگاه، حکم برایش صادر شود بین 

رئیس دانشسرای عالی و رئیس دانشکده علوم اختاف افتاد بالاخره رئیس 

دانشــگاه تهران گفت این موضوع را به عهده خودشان بگذارید ایشان هم 

دانشسرای عالی را انتخاب کرد. در سال ۱۳۴۸ با رتبه ده استادی و ۳۸ سال 

سابقه کار از دانشسرای عالی بازنشسته شد.

تاسیس مدرسه عالی علوم اراک 

دکتــر عبدالکریــم قریب طی ســال های ۱۳۴۹ تــا ۱۳۵۵ با همکاری 

دوستانش دکتر حسین گل گاب و دکتر پرویز شهریاری مشغول تاسیس 

و توســعه مدرسه عالی علوم اراک شد که بعدها سنگ بنای دانشگاه اراک 

گردید تا سال ۱۳۵۵ ریاست آن بر عهده خود ایشان بود در این سال وزارت 

علوم، بخشنامه ای صادر کرد که به موجب آن کلیه مدارس عالی ملی می 

بایست ضمیمه دانشکده دانشــگاه ها می شدند بر همین اساس مدرسه 

عالی علوم اراک ضمیمه دانشســرای عالی شد بعد از این واقعه با گذشت 
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زمان اختافات مدیریتی بیشتری بروز کردخود استاد در این باره می گفت 

وزیر علوم وقت در مورد اعتصابات دانشجویان می خواست افراد مخفی 

در بین آنها قرار دهم و با حرکاتی انقابی آنها جدی برخورد کند این کار 

با روحیه من ســازگار نبود و چون من آن دســتورات را انجام نمی دادم از 

تهران مرا خواستند و گفتند آقای وزیر علوم گفت که صاح نیست شما 

در اراک باشید بیایید مشــاورعالی دانشسرای عالی شوید من هم گفتم 

آقای وزیر علوم خیلی خوب تشــخیص دادند که صاح نیســت من در 

اراک باشــم  ولی من هم تشــخیص دادم که صاح نیست مشاورعالی 

بشــوم پس از آن اســتاد به تهران آمد و تا زمان وقوع انقاب فرهنگی 

و تعطیلی دانشــگاه ها در دانشگاه شــهید بهشتی به صورت تحقیق و 

تدریس مشغول به کار شد.

از ســال ۱۳۵۸ به بعد به عنوان مشــاور سازمان انرژی اتمی منصوب 

شــد و تا پایان عمر کم و بیش با آن ســازمان همکاری داشــت ایشان 

مدتی رئیس کمیته غارشناســی ایران نیز بودند و در جلســات کمیته 

که نمایندگانی از ۵ ســازمان انرژی اتمی حفاظت محیط زیست میراث 

فرهنگی ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور و سازمان 

تربیت بدنی در آن حضور داشــتند شــرکت می نمود در مورد غارهای 

ایشــان معتقد بود با آن که بیــش از ۲6۰ غار کوچک و بزرگ در اقصی 

نقاط کشور کشف شده است اما هنوز مطالعه جامعی در مورد کاربرد هیچ 

یک انجام نشده است در سال ۱۳6۸ به زادگاه خود بازگشت و رشته زمین 

شناســی شناسی را در دانشگاه آزاد اسامی واحد آشتیان راه اندازی کرد. 

دکتر عبدالکریم قریب در مدت ۵۰ سال کار آموزشی و پژوهشی موفق به 

ترجمه تالیف و چاپ بیش از ۴۳۰ مقاله و ۳۰ کتاب در زمینه علوم زمین 

شــد تا جایی که به واسطه تالیفات و ترجمه های متعدد از سوی جامعه 

زمین شناســی به عنوان پدر علم زمین شناسی ایران شناخته می شود. 

دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۷۱ برای ارج نهادن به یک عمر تاش های 

علمی اســتاد سمیناری تشکیل داد و آزمایشگاه های گروه زمین شناسی 

پردیس تهران رابه نام  ایشان نامگذاری نمود سازمان انرژی اتمی نیز در 

سال ۱۳۷۲ بخشی از کتابخانه این سازمان را به نام ایشان نامگذاری کرد. 

در نهایت دکتر عبدالکریم قریب گرکانی در سال ۱۳۸۱ غروب ۱۷ بهمن 

ماه در اثر ســکته قلبی درگذشت و بنا به وصیتش در زادگاهش آشتیان 

در میان حزن و اندوه دانشــگاهیان جامعه علمی کشور در دانشگاه آزاد 

اسامی واحد آشتیان آرام گرفت.

از بهمن ماه ۱۳۵۷ تا مرداد ماه ۱۳۵۹ ریاســت دانشــگاه برعهده دکتر 

قاسمی هنری قرار گرفت.سال ۱۳۵۹  زمانی که دانشگاه به دلیل انقاب 

فرهنگی تعطیل شــده بــود دکتر فروزان فر به عنوان رئیس دانشــگاه 

معرفی شد. ریاست دکتر فروزان فر نیز طولی نپایید و مهندس محمدرضا 

ناظمی از اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشــگاه این مسئولیت را 

پذیرفت و تا ســال ۱۳66 که دکتر طاهری زاده از ســوی وزارت علوم به 

عنوان رئیس دانشــگاه عالی علوم معرفی شد. در آذرماه سال ۱۳6۸ این 
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مؤسسه استقال خود را به دســت آورد و با عنوان »دانشگاه تربیت معلم 

اراک« فعالیت خود را پی گرفت. به منظور استفاده بهینه امکانات آموزشی 

دانشگاه از ســال ۱۳6۹ در چهار رشته فیزیک، شــیمی، زیست شناسی و 

ادبیات فارســی نیز اقدام به پذیرش دانشجوی شبانه کرد. دانشگاه اراک در 

ســال ۱۳۷۰ در رشته علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی و در رشته 

دبیــری الهیات و معارف اســامی و همچنین در ســال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ به 

ترتیب زبان انگلیسی و رشته های دبیری ادبیات عربی و تربیت بدنی اقدام 

به پذیرش دانشجو کرد.

همچنین با هدف توســعه تحصیات تکمیلی، کارشناسی ارشد شیمی 

با ســه گرایش شیمی آلی، شــیمی معدنی و شیمی تجزیه در سال ۱۳۷۳ 

شروع به فعالیت نمود. 

از سال ۱۳۷۴ دکتر غامعلی نادری مسئولیت دانشگاه را پذیرفت که در 

سال بعد یعنی ســال  ۱۳۷۵ با تصویب طرح جامع )دانشگاه تربیت معلم( 

به )دانشــگاه اراک( تغییر نام یافت. دوران ریاســت دکتر نادری نیز ۲ سال 

و اندی طول کشــید تا اینکه سرپرســتی دانشگاه در ســال ۱۳۷6به دکتر 

ابراهیم اصانی محول گردید. در همین زمان طرح جامع دانشــگاه اراک با 

مساحت ۳۸۲ هکتاردر محل کنونی پردیس دانشگاه اراک به تصویب رسید. 

کلنگ اولین ساختمان دانشگاه در همین پردیس در سال ۱۳۷۷ توسط دکتر 

ذوالانوار معاون اداری و مالی دانشــگاه و دوران سرپرستی دکتر اصانی زده 

شــد. که اولین دانشکده طرح جامع همین دانشکده علوم پایه می باشد. از 

ســال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۱ ریاست دانشگاه برعهده دکترمحمد تقی مختاری 

از اعضای هیات علمی دانشــگاه خوارزمی قرار گرفت که دوران ایشان نیز 

دوران درخشــانی برای دانشگاه بود. از نکات مهمی که می توان در دوران 

ایشان مورد اشاره قرار داد خرید مزرعه ۱6۰هکتاری دانشگاه است، که زمینه 

تاسیس دانشکده کشاورزی فراهم گردید. تاسیس دانشکده فنی و مهندسی 

در شــهر اراک که شهری صنعتی است، از شاهکارهای دوران ریاست ایشان 

می باشد. روند ساخته شدن دانشکده علوم پایه در همین زمان آغاز شد. خرید 

ساختمان اولیه مدرســه عالی مرجان که هم اکنون به نام پروفسور حسابی 

می باشــد نیز در زمان ریاست ایشان صورت گرفت. در تابستان ۱۳۸۱ نوبت 

به دکتر ملک سلیمانی رسید تا ایشان خدمات خود را به دانشگاه برساند و به 

عنوان رئیس دانشــگاه اراک معرفی گردد. پس ازشکل گیری دانشکده علوم 

پایه و پی ریزی اولیه پردیس دانشــگاه )سایت سردشت( حال عملکرد هشت 

ساله دکتر ســلیمانی برای ادامه گسترش دانشگاه اراک آغاز شد. از کارهای 

مهم دوران ایشان پس گرفتن اراضی بالای پردیس سردشت از سپاه پاسداران 

می باشــد. کلنگ زنی و افتتاح چند ساختمان پردیس نیز در این زمان انجام 

شــد. سال ۱۳۸۹ دکتر رضا صادقی ســرابی از اعضای هیات علمی دانشگاه 

لرســتان و با حکم وزیر وقت دکتر کامران دانشجو رئیس دانشگاه اراک شد. 

راه اندازی اســتخر و افتتاح مسجد دانشگاه از مهمترین فعالیت های دوران 

چهار ساله ایشان می باشد. ســر انجام دکتر سعید حمیدی از مدیران فعال 

دانشگاه در دی ماه سال ۹۲ به عنوان رئیس دانشگاه اراک انتخاب شد. و تا 

کنون نیز بر این سمت می باشــد. دوران ایشان نیز کارهای فاخری صورت 

گرفت از جمله تکمیل ســاختمان مدیریت، راه اندازی بنیاد مردمی و تکمیل 

ســاختمان های آموزش و امور دانشــجویی با کمک های مالی خیرین، راه 

اندازی رشــته های کاربردی و میان رشــته ای، تاسیس دانشکده های زبان 

های خارجه، اداری و علوم اقتصادی و هنر، دانشگاه هم اکنون شامل هشت 

دانشکده علوم پایه، علوم انسانی، ادبیات و زبانهای خارجه ، کشاورزی و منابع 

طبیعی، هنر، فنی و مهندسی، اداری و علوم اقتصادی، علوم ورزشی مشغول 

به فعالیت است. 
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از سیاست و انقاب تا... دانشگاه وسازندگي

ــان  ــا همچن ــد ســالي اســت بازنشســته شــده ام ــواري اگرچــه چن ــر ذوالان دکت

فعــال و از چهــره هــاي برجســته و نامــي آشــنا میــان دانشــگاهیان و مســئولان 

ــه بهانــه ي خدمــات و خاطــرات شــنیدني اش  ــا او ب و اهالــي اســتان اســت. ب

ــا تلخیــص و تخلیــص پیــش روي شماســت. گفتگویــي داشــته ایــم کــه ب

۱( سیاست و دانشگاه

 ســید عبدالعلــی ذوالانــواری متولــد ســال ۳۴ در شــیراز و در خانواده ای سیاســی 

مذهبــی.  دوران دبســتان و دبیرســتان را شــیراز بــودم. پــدرم از روحانیون شــیراز 

بــود. خــرداد ســال ۴۲  مــن۸ ســاله بــودم بعــد از واقعــه ي ۱۵ خــرداد قــم، در 

شــیراز شــروع کردنــد بــه دســتگیری تعــدادی از علمــا. پــدر و مــادرم و دوتــا از 

برادرانــم بــه تظاهــرات پیوســتند. شــیراز شــلوغ شــد... نیــروی نظامــي نتوانســت 

ــه  ــد، خان ــردم را زدن ــی م ــش هــم سررســید و خیل ــردم بایســتد، ارت ــوي م جل

مــا وســط شــیراز نزدیــک چهــارراه زنــد روبــروی شــهرداری بــود، همــه رفتنــد 

بیــرون منــم ســرک کشــیدم دیــدم خیلــی شــلوغ اســت... ارتــش حملــه کــرد 

و مــردم فــرار کردنــد... دویــدم ، برگشــتم ســرم محکــم خــورد بــه تیــر چــراغ 

ــن  ــه م ــت ک ــی گف ــا برادرشــهیدم م ــره شــد.  بعده ــم خاط ــن برای ــرق و ای ب

مبــارزه را از پــدر آموختــم... ولــی فعالیــت هــای خــودم را از ۱۳ ســالگی زمانــي 

کــه بــا جلســات هفتگــی آیــت الله حائــری آشــنا شــدم شــروع کــردم... و  در ۱6 

ســالگی در مشــهد دســتگیر شــدم و بــه زنــدان افتــادم. البتــه بخاطــر صغرســن 

بعــد از مدتــي آزاد شــدم ...  دســتگیری مــن هــم بیشــتر بخاطــر بــرادر شــهیدم 

بــود کــه در ســال ۱۳۵۴ بخاطــر فعالیــت هــای سیاســی تیربــاران شــد...  ولــی 

ــاز  ــت هــای سیاســی ب ــار دیگــر هــم بخاطــر فعالی در دوران دانشــجویی دو ب

ــودم. ســال ۱۳۵۳  ــال ب داشــت شــدم .  در دبیرســتان و  انجمــن اســامی فع

ــت  ــدم و فعالی ــوم اراک ش ــی عل ــه عال ــدم و وارد مدرس ــول ش ــور قب در کنک

هــای مذهبــی، سیاســی را ادامــه دادم. البتــه خیلــی مــرزی بیــن فعالیــت هــای 

ــم و  ــی کردی ــی کار م ــد مذهب ــا دی ــا ب ــا، م ــود ام ــی نب ــر مذهب ــی و غی مذهب

ــفند  ــم. در ۱۴ اس ــذاری کردی ــه گ ــن اســامی دانشــجویان را پای ــا انجم بعده

مــاه ۱۳۵۳ شــاه، حــزب رســتاخیز را در دانشــگاه هــا آورده بــود و دفتــر بزرگــی 

در آمــوزش گذاشــته بودنــد کــه همــه بایــد مــی رفتنــد امضــا مــی کردنــد... مــا 

در مخالفــت حــزب رســتاخیز راهپیمایــی بزرگــی در شــهر اراک راه انداختیــم،  و 

جشــن رســتاخیز دانشــگاه را بــه هــم زدیــم. از فــردا صبــح شیشــه شکســتیم و 

مانــع از برگــزاری کاســها شــدیم،  بــا تجمــع و ســروصدا و شــعار ، اعتــراض 

ــه اعــام رســمي  ــاب ب ــا انق ــا از اســفند ســال ۵۳ ت ــم. م ــا را نشــان دادی ه

لعلی ذوالانواری عبدا
گاه

دید

9
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ــداری از مشــکات  ــردم مق ــه م ــم ک ــه بودی ــتاخیز، ســنگ انداخت رس

ــگاه  ــت جای ــجو و روحانی ــگاه و دانش ــاب دانش ــل از انق ــد. قب را ببینن

ــد. در ســال  ــن مــردم داشــتند و مــورد اعتمــاد مــردم بودن خاصــی بی

هــای منتهــی بــه انقــاب اســامی مدرســه عالــی علــوم و دانشــجوها 

ــزایی  ــه س ــش ب ــردم نق ــردن م ــی و آگاه ک ــای مردم ــت ه در حرک

داشــتند بــه نحــوی کــه راهپیمایــی هــای اراک یــا از مدرســه عالــی 

علــوم انجــام مــی شــد یــا بــه مدرســه عالــی علــوم ختــم مــی شــد. 

ــدازی انجمــن اســامی  ــه راه ان ــدام ب ــا در دانشــگاه از ســال ۵6 اق م

کردیــم کــه نقــش موثــری در راهپیمایــی هــا و مبــارزه علیــه شــاه و 

ــی هــم در  ــر مذهب ــه گــروه هــای غی ــردم داشــت. البت آگاه کــردن م

دانشــگاه فعالیــت هایــی داشــتند ولــی چــون خیلــی مــورد تاییــد مــردم 

ــن  ــدند. انجم ــار زده ش ــم کن ــم ک ــدند ک ــی ش ــت نم ــد و حمای نبودن

اســامی دانشــجویان خیلــی رونــق گرفــت چــون مــا فعالیــت هــای 

زیــادی داشــتیم،کتابخانه ی مســجد آقاضیاالدیــن را بــه عنــوان پایــگاه 

ــا دانشــجویان آنجــا  ــم و م ــی انتخــاب کــرده بودی دانشــجویان مذهب

کار مــی کردیــم، بــه اجــازه مســئولین و بــه کمــک دانشــجویان اراکــی 

ــر  ــتان دیگ ــی، و دوس ــد معصوم ــی، احم ــا صالح ــید رض ــان س آقای

کمــک کردنــد و کتــاب آوردیــم و کتابخانــه بــرای آقایــون و ســاعتی 

هــم بــه خانــم هــا اختصــاص دادیــم،  آنجــا پایــگاه بــزرگ و مهمــی 

بــرای نشــر عقایــد و افــکار اســامی و مبارزاتــی شــد. ایــن فعالیــت هــا 

بــا جلســه ســخنرانی یــا راهپیمایــی و یــا کارهــای فرهنگــی بــه ایــن 

شــکل هــم در انجــا و هــم در دانشــگاه هماهنــگ پیــش مــي رفــت. 

قبــل از انقــاب در دانشــگاه جایــی بــرای نمازخوانــدن نداشــتیم. بعــد 

از  پیگیریهایــي ســرانجام بــه اعتــراض نمــاز جماعــت را تــوی حیــاط 

10

ــد  ــدون وضــو آمدن ــم...  بعدهــا بچــه هــای کمونیســت، ب برگــزار کردی

داخــل صــف نمــاز! آن نمــاز جماعــت تمــام حیــاط را گرفــت و ... و بعــد 

ــه الان  ــکان ک ــک م ــگاه ی ــئولین دانش ــت مس ــا در نهای ــری ه از پیگی

بانــک دانشــگاه اســت بــه مــا دادنــد و مــا جــا مهــري و چــادر و بلندگــو 

ــتند.  ــود داش ــا وج ــک ه ــا ۵۸ گروه ــال ۵6 ت ــم و...  از س ــه کردی تهی

کشــور، آرام و اراک آرام تــر از بقیــه جاهــا بــود کــه شــاه ســالی یکبــار 

اراک ســفر مــی کــرد. چــون بعضــی جاهــا اصــا نمــي رفــت. مرحــوم 

حجــت الاســام قاضــی زاده و حجــت الاســام میرجعفــری جــز معــدود 

روحانیــون مبــارز شــهر اراک بودنــد کــه در مســجد آقــای قاضــی زاده و 

مســجد حــاج محمــد ابراهیــم مراســم مختلــف گرفتــه مــی شــد، برخــي 

ســخنرانان را پنهانــي از قــم مــي آوردنــد و جاهــای مختلــف ســخنرانی 

برپــا مــي شــد و دانشــجویان در کنــار بقیــه ي اصنــاف و بازاریــان، نقــش 

مهمــي داشــتند. انجمــن حجتــی هــا هــم فعــال بودنــد امــا آنهــا خیلــی 

از مــا دانشــجوها دل خوشــی نداشــتند و مــارا در مراسماتشــان راه نمــی 

دادنــد. و کنــار اینهــا اول انقــاب گــروه هــای مختلــف بــا افــکار غیــر 

مذهبــی تــاش مــی کردنــد، فعالیــت مــی کردنــد و نســبت بــه امکانــات 

دانشــگاه مدعــي هــم بودنــد. از طریــق انجمــن اســامی مدتی ســینمای 

قصــر طایــی اراک را کرایــه کردیــم و فیلــم هــای انقابــی پخــش مــی 

کردیــم، شــاه لیــر، مــادر،  و نبــرد الجزیــره و... فیلــم هــا ترجمــه زیــر 

نویــس داشــتند. چــون ایــن فیلــم هــا اکــران عمومــی نمــی شــد بلیــط 

ــازار ســیاه راه افتــاد و  اســتقبال شــد  خودمــان مــی فروختیــم  یکبــار ب

ــم و بیــش  ــط ارزان فروختی ــط بفروشــیم، بلی ــان بلی ــم خودم ــا گفتی و م

ــم! مشــکل دیگــری ایجــاد شــد و پلیــس آمــد. ــي هــا فروختی از صندل

گاه
دید
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شــخصی بــه نــام آقــاي عباســی مالــک ســینما بــود. مــا داشــتیم بلیــط 

مــی فروختیــم کــه پلیــس ســر رســید... مــن تــوي جمعیــت گــم شــدم 

ــودم.  ــی در اســتان ب ــت الله طالقان ــده آی ــرار کــردم.....  مــن نماین و ف

پولهایــی را آنهــا در تهــران جمــع مــی کردنــد و مــی فرســتادند و مــا 

ــم و  ــی خریدی ــود ارزاق م ــل ب ــور تعطی ــه کش ــال ۵۷ ک ــا در س اینج

درمنطقــه هــای پاییــن شــهر توزیــع مــی شــد... ۱۵ مهــر ســال ۱۳۵۷ 

مدرســه عالــی تعطیــل اعــام شــد. مــا در محوطــه و کاس هایــی در 

مدرســه عالــی دایــر کردیــم کــه اســاتیدی را از قــم و اراک میاوردیــم. 

از مهــر تــا بهمــن کــه انقــاب پیــروز شــد محیــط دانشــگاه را جهــت 

آگاه کــردن مــردم بــه کار گرفتیــم، برنامــه مــی زدیــم ثبــت نــام مــی 

کردنــد کاس هــای اســام شناســی، تاریــخ ادیــان و مســائل مختلــف 

بینشــی و ...

۲( دانشگاه و انقاب 

ــوزه مفاخــر  ــروی م ــاد، روب ــاس آب ــان شــهید بهشــتی، عب ــوی خیاب ت

ــا  ــار آنج ــود... دوب ــاد نب ــم زی ــان ه ــم، تعدادم ــعار میدادی ــا ش همانج

ــن  ــده ای نداشــت و همی ــرو زب ــس نی ــر شــدیم ، پلی ــس درگی ــا پلی ب

پاســبانانی بودنــد کــه ورزش هــم نکــرده بودنــد و جســم ورزیــده ای 

بــرای اینــکار نداشــتند. مــا ســنگ هــای کــف پیــاده رو را مــی کندیــم 

ــتیم  ــرار گذاش ــوم ق ــح روز س ــدیم. صب ــرق ش ــم و متف ــه کردی و حمل

ــروی  ــه نی ــم ک ــرات کنی ــهر( تظاه ــز ش ــاغ ملی)مرک ــود ب ــل خ داخ

امنیتــی چــون خودشــان بــه انــدازه کافــی نیــرو نداشــتند از ژاندارمــری 

ــده ای  ــد و ع ــر کردن ــا گی ــدادی از بچــه ه ــتند و ... تع ــم کمــک خواس ق

فــرار کردنــد. ســال بعــد تظاهــرات بعــدی و تظاهــرات بعــدی و تقریبــا مــا 

ــا پلیــس را داشــتیم. هرســال یــک تظاهــرات و برخــورد ب

ــم  ــال ه ــک س ــه ی ــدم البت ــل ش ــارغ التحصی ــرداد ۱۳۵۸ ف ــا خ ــن ی بهم

دانشــگاه تعطیــل بــود. آن زمــان دکتــر عبدالکریــم قریــب رییــس دانشــگاه 

ــا از  ــب واقع ــم قری ــای عبدالکری ــد. آق ــر نوجــوان آم ــود  و ســال ۵۵ دکت ب

بــزرگان کشــور بــود ، پــدر غــار شناســي ایــران بــود، و بــا زحمــت زیــاد و 

بعــد از بازنشســتگی مدرســه عالــی علــوم اراک را راه انداختــه بــود،  انســان 

بزرگــی بــود کــه تــا اواخــر عمــرش تدریــس مــی کــرد و کار مــی کــرد. 

وزارت علــوم تصمیــم داشــت مــدارس عالــی کشــور را بــه مراکــز آمــوزش 

عالــی اقمــاری دانشــگاه هــای بــزرگ بســپارد. هرمدرســه عالــی را بــه یــک 

دانشــگاهی دادنــد. مدرســه عالــی اراک زیــر نظــر دانشــگاه تربیــت معلــم 

رفت.اتفاقــا یکســال بــه بهانــه همیــن تربیــت دبیــری شــدن و وابســتگي 

بــه دانشــگاه تربیــت معلــم، تظاهــرات کردیــم کــه دیگــر ۱6 آذر هــر ســال 

مــا تــا انقــاب تظاهــرات داشــتیم. بعــد از تظاهــرات و مســائلی کــه دکتــر 

قریــب کنــار رفــت، دکتــر نوجــوان رییــس شــد. وي عضــو هئیــت علمــی 

ــام دانشــگاه خوارزمــی شــده  ــه ن ــود کــه الان ب ــم ب دانشــگاه تربیــت معل

ــاب هــا  ــه آنجــا شــد تمــام حســاب و کت ــد از اینکــه وابســته ب اســت، بع

و بودجــه و نیروهــا زیــر نظــر دانشــگاه تربیــت معلــم بــود. آقــای نوجــوان 

ــن  ــه بی ــان فاصل ــی نداشــت، آن زم ــار چندان ــودش اختی ــاه از خ ــان ش زم

ــا دانشــجو خیلــی زیــاد بــود و مــا  اســاتید، مســئولین و رئیــس دانشــگاه ب
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12      رئیس دانشگاه   

بــه راحتــی نمــی توانســتیم بــا آنهــا ارتبــاط بگیریــم. یعنــي کســی 

ــا انتقــاد و ... نداشــت. مــردم هــم  ــران حــق اظهــار نظــر و ی در ای

همینطــور بودنــد و ســاواک خیلــی نفــوذ داشــت و نیروهــای امنیتــی 

همــه جــا دخالــت مــی کردنــد.

۳( سازندگي و توسعه

ــود کــه آقــای عبدالکریــم قریــب  ــی ب دانشــگاه، یــک مدرســه عال

ســال ۵۰ در ســاختمان قدیمــی اســتیجاري بنــا کــرده و بعــد 

ــه  ــر محوط ــزار مت ــراز ۴،۵ه ــی کمت ــود. زمین ــه ب ــی را گرفت زمین

ــارا  ــاختمان کاس ه ــاختمان گل و گاب، ، اول س ــا س ــی ت فعل

ــوزه   ــت و م ــروه زیس ــاختمان گ ــا، س ــگاه ه ــد آزمایش ــاختند بع س

علــوم طبیعــی وجــود نداشــت. ســال ۱۳۵6ســاختمان اســتاد ســرای 

ــه و روی آن را ســاختند. چــون اســاتیدمان بیشــتر  ــی و نمازخان فعل

از تهــران مــی آمدنــد یــک طبقــه اش خوابــگاه اســاتید بــود. روي 

ــه شــد و طبقــه هــم  ــد نمازخان ــود  کــه بع آن ســالن اجتماعــات ب

کــف آن قبــل از انقــاب ســلف ســرویس بــود. دیــوار شــمالي طرف 

ــا  ــن طــرف هــم ت ــدا آن را ســاختیم از ای ــود بع ــی ب ــارک کاه گل پ

لــب رودخانــه بــود و خیابانــي نبــود و جمعــا مــی شــد ۵۰۰۰ متــر. 

مهنــدس ناظمــی کــه از مــن بــراي ورود بــه دانشــگاه دعــوت کــرد 

ــاور  ــودم، همینطورمش ــرورش ب ــوزش و پ ــتخدام آم ــان اس ،آن زم

ــی  ــای قرائت ــوزی آق ــواد آم ــز س ــت مرک ــام و سرپرس ــده ام نماین

بــودم. ایشــان دعــوت کــرد از مــن و مــن درخواســت اســتخدام در 

مدرســه عالــی وزارت علــوم را نداشــتم. آقــای ناظمــی، نامــه نوشــت بــه 

ــال  ــرورش انتق ــوم درخواســت کــرد کــه مــن را از آمــوزش و پ ــر عل وزی

ــدم  ــل ش ــن منتق ــرد. م ــکاری ک ــع تقاضــای هم ــا و در واق ــد اینج بدهن

ــن وارد دانشــگاه  ــا م ــن پروســه طــول کشــید و ت ــوم و ای ــه وزارت عل ب

ــدا کــه وارد شــدم  ــود . از ابت ــر طاهــری زاده ریاســت ب ــای دکت شــدم آق

ــداد  ــال ۱۳6۷ تع ــدم. در س ــي ش ــک معرف ــروه فیزی ــوان مدیرگ ــه عن ب

مدرســانمان کــم بــود و بــي کیفیــت! مــن تــاش کــردم گــروه فیزیــک 

را ارتقــا بدهــم و حــدود ۱6نفــر را از دانشــگاه صنعتــی شــریف دانشــگاه 

تهــران و پلــی تکنیــک و جاهــای مختلــف دعــوت کــردم ، چــون هئیــت 

ــک  ــردم و ی ــن کار را ک ــتیم ای ــم داش ــتیم و ک ــتخدامی نداش ــی اس علم

رونقــی گرفــت بعــد توســعه ي کارهــای عمرانــی را برنامــه ریــزی کــردم. 

ــرای  ــود کــه پــس از پیگیربــی کســی ب یــک زمیــن نزدیــک دانشــگاه ب

واگــذاری زمیــن هــا مراجعــه نکــرد و بــا آقــای ســعیدی مســئول زمیــن 

شــهری صحبــت کــردم، ایشــان راهــش را بــه مــا یــاد داد... بعــد از ۳بــار 

کــه در روزنامــه اعــام کردیــم زمیــن شــهری آن زمیــن را بــراي طــرح 

ــه و  ــه برنام ــم و آن را ب ــا رفتی ــرد. م ــذار ک ــه دانشــگاه واگ ــعه ي ب توس

بودجــه ارائــه کردیــم البتــه از طریــق رئیــس دانشــگاه و رئیــس مدرســه 

عالــی آقــای طاهــری زاده خیلــی حمایــت شــدیم. ولــی هیــچ حکمــی و 

ــودم و حــق  ــروه ب ــر گ ــوان مدی ــه عن ــن ب ــن نداشــتم م ــا دســتوری م ی

مدیریــت و چیــزی نداشــتم. اول رفتیــم کــه پــارک امیرکبیــر را بگیریــم 

شــهردار را آوردیــم و موافقــت نکــرد کــه بعــد رفتیــم دنبــال زمیــن پشــت 
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ــت  ــانی هس ــوم انس ــکده عل ــه ي دانش ــه الان مجموع ــه ک کتابخان

ــروع  ــم و ش ــه بودی ــال ۱۳۷6،۷۷گرفت ــن را در س ــن زمی ــه ای مجموع

ــه ســاخت. قســمت محوطــه ســازی ســال ۷6-۷۷  شــروع  ــم ب کردی

شــد ولــی خــود زمیــن را ســال 6۷-6۸ گرفتــه بودیــم و بــا مســئولین 

برنامــه و بودجــه مشــاوره دادم و برنامــه ریــزی کردنــد پیمانــکار خــوب 

از تهــران گرفــت و دانشــکده علــوم انســانی را بنــا گذاشــتیم کــه مــن 

ــن  ــی برگشــتم ای ــوق لیســانس و وقت ــل ف ــرای ادامــه تحصی ــم ب رفت

ســاختمان یــک مقــدار پیــش رفتــه بــود ولــی پیمانــکار در تکمیــل کار 

مانــده بــود. ازســال ۷۰-۷۱ شــروع بــه ســاخت شــد....بعد گــروه هــای 

ــاون  ــن مع ــان م ــد و مســتقر شــدند. آنزم آموزشــي یکــی یکــی رفتن

اداري مالــی بــودم. از تابســتان ۱۳۷۴ تــا ۷۷، ســه تــا رییــس عــوض 

شــد. بــه فکــر گســترش دانشــگاه جامــع افتادیــم کــه نیــاز بــه زمیــن 

بــزرگ بــود. بــرای طــرح گســترش تقریبــا تمــام زمیــن هــای اطــراف 

ــه  ــد ب ــردم و بع ــی ک ــی بررس ــع طبیع ــک مناب ــه کم ــهر اراک را ب ش

کمــک معــاون عمرانــی اســتانداری تمــام زمیــن هــای اطــراف اراک را 

بررســی کردیــم ولــی هیــچ کــدام بــه نتیجــه مطلــوب نرســیدیم. بعــد 

دوســتان مــا آقایــان حســنی، نظــام دوســت، زمانــی کــه ، رفتنــد پیــش 

ــوان  ــه عن آقــای طاهــری زاده کــه ...  ایشــان یــک حکــم انشــایی ب

معــاون طــرح و توســعه دانشــگاه، بــه مــن دادنــد. بعــداز اینکــه فــوق 

لیســانس گرفتــم در ســال ۷۴ اینــکار را پیگیــری کــردم .مــن در همــان 

دوران تحصیلــم بــا بچــه هــای ســپاه صحبــت کــردم  کــه آنجــا دکتــر 

قریــب زمینــی بــه مســاحت ۱۱ هکتــار در محــل فعلــی طــرح جامــع 

دانشــگاه اراک، داشــته اســت ولــی ورودیــش بعــد از رودخانــه بــود  و 

رهــا شــده بود.پیگیــری هــا ادامــه داشــت تــا اینکــه همیــن زمیــن هــا 

بــرای طــرح جامــع انتخــاب شــد.

ســپس بــرای گســترش عمــران دانشــگاه از مهنــدس صورتگــر کــه در 

ســال ۷۴،۷۵ مســئول دفتــر فنــی مــا بــود و مهنــدس رئوفــی دعــوت 

بکارکــردم، مــا دوســال تابســتان، بودجــه تعمیــرات را طبــق اختیــارات 

قانــون بــه عنــوان ســاخت و ســاز اســتفاده کردیــم و یــک طبقــه بــه 

ســاختمان اداری فعلــی کــه الان  دانشــکده کشــاورزی اســت و ســال 

بعــد هــم بــه ســاختمان تــالار گل و گاب  یــک طبقــه اضافــه کردیــم 

ــازه تاســیس ب بردیــم و طبقــه پاییــن  ــه طبقــه ت ــر را ب و آمفــی تئات

را بــه کتابخانــه واگــذار کردیــم،در ایــن طبقــه یــک ســالن ســاختیم. 

بــه هرحــال یــک گشــایش موقتــی بــرای مدرســه عالــی شــد. دنبــال 

ــه  ــن را بهان ــود و ای ــم ب ــو ذهن ــی ت ــه زمین ــم و رســیدیم ب ــن رفت زمی

ــح مدرســه ای،اســتاندار وقــت  کردیــم و از ســپاه گرفتیــم. آقــای صال

، ایــن زمیــن را زمــان جنــگ و حســب نیــاز، طــی نامــه ای بــه ســپاه 

واگــذار کــرده بــود. آنجــا پاییــن پوکــه پــر مــی کردنــد و بــالا زاغــه 

ــه  ــی ب ــا و شــامل زمین ــوه ه ــوی ک ــد ت ــرده بودن ــات درســت ک مهم

مســاحت ۷۵ هکتــار ۴۰،۴۵ هکتــارش مســطح بــود و مابقــي کوهپایــه 
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بــود کــه طــی قــرار دادی ســپاه بــه مــا واگــذار کــرد...  دیگــر آنزمــان 

دکتــر طاهــری زاده بــه مــن حکــم معــاون طــرح و توســعه را داده بــود 

ــه  ــه مناقص ــاز را ب ــاخت و س ــرح س ــان ط ــک ایش ــت و کم ــا موافق ب

ــد  ــان تمــام مهندســین مشــاور کــه رزومــه دادن گذاشــتیم. روزي از می

ــاب  ــط را انتخ ــن محی ــین معماری ــرکت مهندس ــد ش ــر کردن ــرم پ و ف

کردیــم، دکتــر هــوش ور را انتخــاب کردیــم و شــروع بــه کار کردنــد.

از ســال 6۷ بــه فکــر اینجــا بــودم تــا ســال ۷6،۷۷ کــه کلنــگ اولیــن 

ــاختمان  ــان س ــگاه اراک هم ــع دانش ــس جام ــا را)پردی ــاختمان اینج س

دانشــکده علــوم پایــه( زدیــم. 

ــه  ــت( ب ــس وق ــری زاده)ریی ــای طاه ــه آق ــود ک ــال ۷۴ ب ــتان س تابس

خاطــر مشــکاتی کــه داشــت و بــه تهــران رفــت و آمــد مــی کــرد و 

هفتــه ای دوروز، بــرای رســیدگی مــي آمــد و بقیــه طــول مــدت هفتــه 

کارهــای آنجــا را در چنــد مــاه آخــر ریاســتش مــن انجــام مــی دادم و 

ــه  ــن ، وزارتخان ــتعفا و رفت ــه اس ــری زاده ب ــر طاه ــرار دکت ــر اص بخاط

اول بــه مــن سرپرســتي مدرســه عالــی را پیشــنهاد دادنــد و نپذیرفتــم 

ــت  ــربازي را در تربی ــت س ــه دوران خدم ــادری را ک ــر ن ــا دکت و نهایت

مــدرس مــی گذرانــد معرفــي کردنــد. بــا ایشــان تــا ســال ۷6 همــکاری 

کردیــم. در ایــن دوره فــراز و نشــیب و مشــکاتی در زمینــه ي عمرانــي 

ــده  ــدازي ش ــال۵۰ راه ان ــه س ــان ک ــی مرج ــه عال ــتیم. مدرس و... داش

ــال  ــرد. س ــر ک ــوم اراک تغیی ــی عل ــه عال ــه مدرس ــال ۱۳۵۳ب ــود، س ب

14

ــت  ــه تربی ــه اراک دانشــگاه  ب ــی ب ــای گلپایگان ــداز ســفر آق ۱۳۷۵ بع

ــنهاد  ــال ۱۳۷6 پیش ــن در س ــر معی ــه دکت ــام داد، و ب ــر ن ــم تغیی معل

ــئله  ــادري، مس ــر ن ــان دکت ــد.  در زم ــگاه اراک« ش ــم و » دانش کردی

مهمــی کــه اتفــاق افتــاد تغییــر نــام مدرســه عالــي علــوم بــه تربیــت 

معلــم، تغییــر آرم دانشــگاه، اعطــاي تســهیات بانکــي بــي ســابقه بــود 

ــاب  ــاپ کت ــال ۷۴ ، ۷۵  چ ــودم و...  س ــرده ب ــري ک ــن پیگی ــه م ک

هــم داشــتیم البتــه شــاید خــود وزارت خانــه هــم خیلــی دنبــال ثبــت و 

ــود.  ــج کارهــای پژوهشــی نب تروی

ــودم یعنــی ۴ دوره ،هــر دوره دوســاله هســت،  ــر گــروه ب ۸ ســال مدی

ــودم، بیــش از ۳  بیــش از دوســال معــاون طــرح و توســعه دانشــگاه ب

ــوم  ــس دانشــکده عل ــودم، رئیی ــی دانشــگاه ب ــاون اداری مال ــال مع س

ــگاه  ــورای دانش ــی، ش ــات تکمیل ــوراهای تحصی ــودم، در ش ــه ب پای

ســالها عضــو بــودم و خــارج از دانشــگاه ۳ ســال و نیــم رییــس 

ــودم. مدتــی هــم رییــس علمــی  ــردی اســتان ب دانشــگاه علمــی کارب

ــودم. ــان ب ــتان اصفه ــردی اس کارب

ــه شــدم زحمــت هــا  ــوم پای ســال ۸6 کــه مــن رییــس دانشــکده عل

کشــیده شــده بــود و مــن ســعی کــردم نظــم را برقــرار کنــم. مســائلی 

ــن  ــی را م ــود و... و دکترصادق ــده ب ــه وجــود ام ــت ب ــال مدیری در انتق

بعنــوان معــاون اداری مالــی معرفــي کــردم، دکتــر علــی محمــدی هــم 

معــاون آموزشــی دانشــکده بودنــد.
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در طراحی ســاختمان دانشکده علوم پایه از بازار اراک و خانه های 

قدیمی اراک الهام گرفتم.

دانشــگاه ها یک هدف دارند و آن، این اســت که دانشــجویی را 

پرورش دهند که به درد این مملکت بخورد.

     در جامعــه ی معماری ایران، کمتر کســی اســت که نام او را 

نشنیده باشد. کســی که در فضای بی روح معماری کشور توانست 

ادبیاتی را بنیان گذارد کــه بین مفاهیم حقوقی و فنی هماهنگی و 

ارتباط برقرار کند و بیش از ۵۰ سال از عمر خود را صرف  پیوند سنت 

و مدرنیته در معماری نماید. 

با مهندس یزدان هوشــور، طراح دانشگاه اراک و حرفهاي او درباره 

طراحي و شکل گیري دانشگاه اراک آشنا شوید.

ما طرح جامع دانشگاه اراک را بر حسب شش هزار دانشجو طراحی 

کردیم و به تصویب رســاندیم. این اولین پروژه دانشــگاهی بود که 

انجام می دادیم. در خصوص انتخاب زمین چند انتخاب وجود داشت 

کــه یکی از آن ها زمین های منطقه انجیرک بود، ما آنجا را بررســی 

کردیم، زمین وسیعی داشت، در بحث تامین آب مشکلی نبود، پست 

ترانــس برق در مجاورت آن قطعه زمین بــود و یک دهکده هم در 

نزدیکی آن قرار داشت فقط مشکل این بود که از شهر، فاصله داشت 

و باعث می شد ارتباط دانشجو با شهر قطع شود و در حقیقت دانشجو 

در آنجا زندانی می شــد. من اعتقاد دارم که دانشجو باید با مردم شهر 

در تماس باشد. به هر صورت ما با زمین انجیرک مخالفت کردیم. 

گزینه ی دیگر زمین های سردشــت بود. در آن زمان آن منطقه را 

چوب فروش ها اشــغال کرده بودند. زمین شیب زیادی داشت و پر از 

یزدان هوشور

مهندس معمار دانشگاه اراک
به
اح
مص

در طراحی ســاختمان دانشکده علوم پایه 

از بازار اراک و خانه هــای قدیمی اراک الهام 

گرفتم.

دانشگاه ها یک هدف دارند و آن، این است 

که دانشجویی را پرورش دهند که به درد این 

مملکت بخورد.
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خــار بود ولی زمین هزینه برداری نبود. مــا اینجا را انتخاب کردیم 

و ۱۰۷ هکتــار از این اراضی را در اختیار ما قــرار دادند. زمانی که 

ما شــروع به طراحی کردیم متوجه شدیم که از این مساحت فقط 

۴۷ هکتار مفید اســت و کنترل شیب قسمت های دیگر زیاد است 

و هزینــه بر. بر اســاس این ۴۷ هکتار طــرح جامعی تهیه کردیم 

که در حقیقت اولین طرح جامع دانشــگاه بود و آن طرف رودخانه 

بود.  اولین دانشــکده ای هم که وزارت علوم مجوزش را صادر کرد 

دانشــکده علوم پایه بود که ما پیش بینــی ۲۰ هزار متر بنا کرده 

بودیم ولی وزارت ۱۱ هزار متر مربع مجوز صادر کرد. 

در ابتدای امر، ســازمان برنامه و وزارت علوم به صورت آگاهانه و 

به اعتقاد من دانشــگاه به صورت ناآگاهانه تصمیم گرفته بودند که 

دانشــکده علوم پایه را مجاور جاده بسازند، استدلال آن ها این بود 

که ساخت دانشکده مجاور خیابان به علت دسترسی آسان به آب و 

برق به صرفه تر است. این باعث می شد که با وجود سنگ فروشی 

ها و چوب فروشی های کنار خیابان، ورودی دانشگاه از یک خیابان 

چهار متری آغاز شــود.  من با استدلال معماری، مدیریت دانشگاه 

را بــه صورت مخفیانه توجیه کردم که ســازمان برنامه می خواهد 

با این کار دیگر پولی به دانشــگاه تزریــق نکند و بگوید همینقدر 

کافی اســت و بیش از این هم نیازی وجود ندارد چرا که شما یک 

ســایت هم در داخل هسته شهر دارید. ولی اگر شما این دانشکده 

را در بالاترین قســمت محوطه قرار دهید، یک سری هزینه های 

مربوط به آب و برق را دارید ولی هزینه اضافی نیســت و بعدا شما 

می توانید دانشــکده های دیگر را هم در سایر نقاط احداث کنید. 

دانشــگاه هم با همین منطق با سازمان برنامه مذاکره کرد و آن ها 

هم قبول کردند. تغییر این تصمیم کار بسیار سختی بود که به هر 

حال انجام دادیم. 

در طراحی یک پروژه، معیارهای مهمی وجود دارند، مثل عملکرد، 

اقتصاد سطح زیر بنا و جغرافیا.  با توجه به این که من قبا در طرح 

های جامع شــهری کار کرده بودم احساس کردم همه ی این موارد 

می تواند در دانشــگاه هم عملي باشد. بحثی هم جدیدا در معماری 

مطرح شده این است که این معماری چه ارتباطی با معماری گذشته 

دارد؟ چــه ارتباطی با فرمت ما دارد. من مطالعاتی در خصوص تاریخ 

اراک داشــتم. می دانستم که اراک ســابقه دیرینه ای ندارد و ساخت 

شهر مربوط به ۲۲۰ سال قبل است و معماری خاصی ندارد که بتواند 

مبنای پروژه های بعدی باشــد. مطالعه کــردم که در اراک خانه های 

زیبایــی وجود دارد ولی به هر حال در حدود خانه بودند و هیچکدام 

گاه
دید
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به یک مجموعه ۱۱ هزار متری نمي رسید. شاخص ترین خانه ی 

اراک، خانه  ی آقای حســن خانیو جدای از آن بازار اراک اســت که 

بازمانده دوران قاجــار و با الهام از تفکرات معماري دوره صفویه با 

متراژ 6۰۰ در ۸۰۰ متر و به صورت شــطرنجی ساخته شده است.و 

البتــه اراکی ها به آن افتخار میکننــد. تصمیم گرفتم در طراحی 

دانشکده علوم پایه از این طرح شطرنجی بازار الهام بگیرم. جدای 

از آن می دانســتیم که در خانه هــای اراک حیاط مرکزی عملکرد 

خوبی دارد و از این مورد برای گرفتن ســرمای شــمال و گرمای 

جنــوب الگو گرفتیم. تحقیقی هم کردیم و بر اســاس آن متوجه 

شدیم که اراک بین زاویه ۱۷ درجه تا ۴۵ درجه جنوب شرقی، آفتاب 

خیلی خوبی دارد. به همین دلیل تمامی ســاختمان های دانشگاه 

در این زاویه قرار دارند.

زمانــی که ما یک مجموعه ای را می ســازیم بایــد بدانیم که 

ایــن مجموعه یک عملکرد خاصــی دارد و این عملکرد خاص را 

مجموعه های دیگر هم دارند؛ یعنی همه ی دانشگاه ها یک هدف 

دارند  و آن، پرورش دانشــجویی اســت که بــه درد این مملکت 

بخورد. پس چه ضرروتی دارد که دانشگاه ما یک وجه تمایز خاص 

با دانشگاه های دیگر داشته باشد. ما اگر بیاییم متناسب با شرایط 

اقلیمی، کاربرد داخلی، شــرایط محلی و شرایط آب و هوایی یک 

پروژه را طراحی کنیم این پروژه می تواند وجه تمایز این دانشگاه از 

دانشگاه های دیگر باشد. حالا اگر شما دانشگاه آزاد را با دانشگاهی 

که ما ساختیم مقایســه کنید، می بینید که تفاوت بسیار زیادی 

با هم دارند. همین که دانشــجوی ما از یک فضای سر سبز عبور 

می کند تا به دانشکده برسد،  این مفهومی است که ما در طراحی 

محیط دانشــگاه لحاظ کرده ایم.  در این زمینه بررســی کردیم و 

متوجه شــدیم که در تمام دنیا دانشگاه ها به دو صورت کلی اداره 

می شوند. در نوع اول شما یک سری واحدهای تخصصی را در یک 

محل تجمیع می کنید و برای مثال اســتاد از دانشکده ادبیات به 

دانشــکده فنی می آید، درسش را می دهد و می رود. پس دانشجو 

ثابت و اســتاد متحرک است. یک نوع دیگر این است که دانشجو 

متحرک و استاد ثابت است. خب، چه تفاوتی بین این دو نوع وجود 

دارد؟ ما این موضوع را بررســی کردیم. احساس کردیم که اگر ما 

اینجا را تبدیل به دانشــگاهی کنیم که دارای چند دانشکده و هر 

دانشــکده دارای یک رئیس باشد. کارها منظم تر و مدون تر پیش 

می روند. در صورتی که ما می توانســتیم یک فضای وســیعی را 

ایجاد کنیم و چند دانشکده را در آن ادغام کنیم. ولی خواستیم که 

هر دانشــکده فضای متناسب با رشته ها و کاربردهای آن دانشکده 

را داشــته باشد و ازدحام و شــلوغی نیز ایجاد نشود. ولی اگر آن 
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سیســتم تجمیعی ایجاد می شد، آرامش فکری دانشجو و استاد گرفته 

می شــد. این وجه تمایزی است که دانشگاه اراک با دانشگاه های دیگر 

دارد. موضوع دیگری هم که مطرح شــد این بود که برای مثال آیا باید 

بین دانشکده ادبیات و دانشــکده فنی از نظر معماری تفاوتی باشد یا 

خیر. ما این موضوع را در طراحی دانشــکده های دانشــگاه اراک خیلی 

رعایت کردیم و به همین دلیل کارگاه ها را در شمالی ترین قسمت قرار 

دادیم تا بین کاس ها و کارگاه ها فاصله باشــد و سر و صدای ناشی از 

حمل و نقل مواد و ماشــین  آلات، مزاحم کاس های درس نشود. این 

موضوع در طراحی دانشکده کشاورزی هم مد نظر قرار گرفته است. این 

ریزه کاری ها باعث می شود تا پروژه از یک حجم متفاوتی برخوردار شود. 

حتی تعداد نفراتی که در کاس ها مستقر می شوند و میزان بهره گیری 
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کاس از آفتاب در طراحی ما اثر گذار بوده اســت و همه ی این موارد 

را رعایت کرده ایم. 

الان دانشکده علوم پایه با دانشکده فنی که کنار آن قرار دارد کاما 

متفاوت است. نیازهای دانشکده فنی با دانشکده ادبیات که در پایین آن 

ساخته خواهد شد متفاوت است. جدای از این ها یک سری پروژه ها مثل 

مسجد مسائل مربوط به خودشــان را دارند. مسجد باید در جایی قرار 

می گرفت که همه ی دانشجویان دانشگاه با یک فاصله نسبی مناسب 

به آن دسترسی داشته باشند. ضمن این که دانشگاه یک جایی دارد به 

اســم قطب، که حیات مرکزی کل دانشگاه است که ما آن را در مقابل 

سازمان مرکزی قرار داده ایم که دانشجو برای رسیدن به سازمان مرکزی 

از این محوطه عبور کند و عظمت سازمان مرکزی را ببیند... 
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پیش از این معاونت اداری و مالي از چهار مدیریت تشــکیل شــده بود 

که در  هیات امناي دوره ي گذشــته آن را  از ۴ معاونت به ســه مدیریت 

تبدیل کردیم. پس از آن معاونــت برنامه و بودجه به عنوان زیر مجموعه 

ي حوزه ریاست دانشگاه قرار گرفت. معاونت پشتیبانی  شامل سه مدیریت 

شد، که شامل مدیریت فني عمراني، مدیریت اداري،  پشتیباني و مدیریت 

مالي هستند.

اخذ سند رسمي اماک دانشگاه ...

یک بحث کلي در این خصوص وجود دارد که بعد از مدت ها دانشــگاه 

توانســت سند اکثر زمین هاي دانشگاه را دریافت کند.  اعم از زمین هایی 

که ســاخت و ساز روي آن صورت گرفته است و همینطور زمین هایي که 

قرار است در آینده ساخت و ساز در آن صورت بگیرد . این موضوع به عنوان 

توسعه پایدار دانشگاه و در واقع به عنوان یک منبع پایدار به آینده دانشگاه 

کمک بسیار زیادي مي کند.گرفتن این سند باعث مي شود که هیچ حوزه 

و موسســه اي در اســتان نتواند از طریق مسکن و شهرسازي مصوبه اي 

بگیرد و بیاید قطعه اي از زمین هایي که فعا بااســتفاده مانده را تصرف 

کند. اتفاق دیگري که در این راستا افتاد این است که در حال پیگیري این 

موضوع هستیم که سند باقي اماک دانشگاه را هم بگیریم. عاوه بر این 

دانشگاه در حال پیگیري این موضوع نیز هست که با تغییر کاربري برخی 

اسناد از ارزش افزوده آن ها هم استفاده نماید.  براي مثال بخش آموزشي، 

خوابــگاه فاطمیه، امیرکبیر ، الزهرا و.. که ممکن اســت کاربري دیگري 

داشته باشــد. در حال حاضر در حال بررســي و پیگیري دو مورد از این 

اماکن هستیم. که یکي خوابگاه امیرکبیر و دیگري خوابگاه فاطمیه است.

دغدغه ي اصلی حضور در معاونت مالي 

  از ســال ۹۳ که بنده معاون طرح و برنامه دانشــگاه شدم چند اتفاق 

را به حوزه ما ســپردند تا به سرانجام برسانیم: اولین مورد اینکه دانشگاه 

بتواند براي اولین بار در راســتاي یک برنامه ي منســجم تحت عنوان 

برنامه راهبردي عمل کند و ســایر حوزه ها نیز از آن تبعیت کنند. هیئت 

رئیسه دانشــگاه و مدیریت دانشگاه نیز خودش را با اهداف و مواردي که 

در حوزه هاي مختلف اموزش، پژوهش، اداره مالي و دانشــجویي پیگیري 

مي کننــد، تطبیق دهد. در واقع این موارد با برنامه راهبردي دانشــگاه، 
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معاون مالی و پشتیبانی دانشگاه اراک

حسین صادقی

ساختار معاونت مالي، پشتیبانی و عمرانی دانشگاه 
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که ظرف یک ســال تهیه شــد، برنامه راهبري دانشــگاه در حوزه طرح و 

برنامه دانشگاه ظرف مدت یک سال و نیم کاري که همه دوستان زحمت 

کشیدند تهیه شد و به هئیت امنا ارائه و تصویب شد و این براي اولین بار 

بود که دانشگاه برنامه داشت و طبق برنامه حرکت مي کرد.

این برنامه راهبردي در سال ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید و دانشگاه باید 

براي نگارش برنامه جدید راهبردي آماده شود.

در این راســتا اتفاقات خوبي افتاد، اینکه بعد از مدت ها دانشگاه متوجه 

شــد که وجود رشته هاي شبانه در دانشگاه عما به دانشگاه کمکي نمي 

کند بلکه باعث میشود دانشگاه در ارتباطات و موارد مختلف دچار مشکل 

شود، به همین خاطر برنامه اي وجود داشت که ما رشته هاي شبانه را کم 

کنیم و الان ورودي شــبانه نداریم و فقط تعداد کمي دانشجوي شبانه در 

دوره کارشناسي داریم.

و از ســوي دیگر این برنامه به ما مي گفت که براي آن که ســریع تر 

به حد دانشــگاه هاي جامع برسیم باید بتوانیم در مقطع کارشناسي ارشد 

فعالیت کنیم و تعداد رشته ها هاي ارشد را افزایش دهیم و این اتفاق  افتاد 

و در حال حاضر درصد تعداد دانشــجوهاي ارشد در دانشگاه نسبت به کل 

دانشجوها بالاي ۳۰،۳۵ در صد مي باشد. این یعني یک اتفاق خوبي افتاد 

و دانشــگاه اراک در راستاي دانشگاه هایي قرار گرفت که هدفشان توسعه 

تحصیــات تکمیلي بود. در همین راســتا اتفاق جدیدتري هم افتاد و آن 

اینکه رشتههاي بین رشتهاي در دانشگاه اراک به شدت دنبال شد و به تعداد 

آن هم افزوده خواهد شد.

به نوعي مدیریت دانشگاه در تمام حوزه ها داراي خط مشي شد. هرچند 

که ممکن است یک حوزهاي به صد درصد اهداف نرسد، ولي در هرصورت 

اگر به هدف خود نرسیدند هم آن موضوع احسا شده است.

جذب هیات علمي از دیگر برنامه های راهبردي دانشگاه 

 در راســتاي برنامه راهبردي، دانشــگاه اراک به صورت بسیار جدي وارد 

تکمیل کادر هئیت علمي خود شــد. قبل از شروع این برنامه دانشگاه ۱۷۰ 

الي ۱۸۰ عضو هیئت علمي داشــت که در حال حاضر قریب به ۳۰۰ هیات 

علمي در دانشگاه مشغول به کار هستند. افزایش شدید هیات علمي تبعات 

مختلفي در دانشــگاه دارد که قطعا باید این تبعات مدیریت مي شد و چون 

برنامــه راهبردي یک برنامه چند بعدي بــود، در این افزایش اعضاي هیات 

علمي تاثیر زیادي از نظر تبعات بر دانشــگاه نداشــت. همزمان با آن نکته 

بعــدي که از نظر علمي خیلي اهمیت داشــت، اصاح هرم اعضاي هیات 

علمي بود که طبق آن اصاح هرم باید تعداد اســاتید و دانشیاران دانشگاه 

زیاد شود که این اتفاق هم به خوبي مدیریت شد و الان تعداد اساتید، استاد 

تمام و دانشیارهاي دانشگاه در حد قابل قبولي است.

دربخش پرسنلي ...

در حوزه پرســنلي هم در واقع همین اتفاق افتاد، سال۹۲ افرادي که در 

حوزه پرســنلي غیر هیات علمي،  دارای رتبه  باشند بسیار کم بودند. اکثر 

افراد دارای رتبه، رتبه دو یا سه بودند. ما رتبه یک خیلي کم داشتیم ولي در 

راستاي همین برنامه ما الان تعداد بسیار خوبي از همکاران را داریم که رتبه 

دو و یک مي گیرند و این باعث افتخار دانشــگاه است . هیئت اجرایي هم 

تاش کرد که پرونده هاي زیادي را بررســي کند و مدت زمان دریافت رتبه 

توســط همکاران )اگر قبا زمان زیادي مي برد( الان به نسبت کمتر شده 

اســت. در واقع این ارتقا دانشگاه فقط در یک راستا نبود و ارتقا همه جانبه 

بود و دلیل این ارتقاي همه جانبه این بود که دانشگاه در راستاي یک برنامه 

حرکت کرد و این برنامه یک برنامه منسجم و قابل ارزیابي بود.

اقدامات مهم معاونت اداری و مالی دانشگاه...
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من از ســال ۹۴ معاونت اداري و مالي را قبول کردم، نکته اي که خیلي 

مهم بود این بود که اگر قرار بود این ارتقاي دانشگاه صورت بگیرد و رشته 

هاي دانشگاه زیاد شــود و اعضاي هئیت علمي افزایش پیدا کنند فضاي 

فیزیکي دانشگاه کفاف انجام این کار را نمي داد. از همان زمان که من در 

هئیت رئیســه بودم ، برنامه هایي در راستاي توسعه فضاي فیزیکي وجود 

داشت و این توســعه فضاي فیزیکي قطعا احتیاج به منابع مالي داشت و 

متاسفانه شرایط کشور هم به سمتي رفت که منابع مالي محدود بود و باید 

دانشــگاه به دنبال راه هاي تامین منابع مالي مي گشت. این اتفاق اتفاقي 

بود که طبق یک برنامه و پیگیري مجدانه توســط حوزه ما و خود رئیس 

دانشگاه توانســتیم از سفر ریاست جمهوري به اســتان پول خوبي براي 

انجام طرح هاي عمراني دانشگاه بگیریم و تقریبا زماني که مدیریت جدید 

دانشگاه مستقر شد فقط چند ســاختمان  در سایت سردشت بهره برداري 

شــده بود یکي ساختمان علوم پایه بود و یکي ساختمان فني مهندسي و 

سلف دانشجویي، استخر و مسجد هم تازه شروع به فعالیت کرده بودند.

باقي اتفاقات پیگیري شــد، ســاختمان اداري دانشگاه از طریق وامي 

که دانشــگاه دریافت کرد و انجا را تکمیل کرد، انجام شد. سلف زیتون و 

پروژه هایي که به نوعي متوقف شــده بودند مثل پروژه کتابخانه و پروژه 

کشــاورزي و مانند این ها، پروژه هایي بودند که پول شان تامین شد و 

به سرعت ســاخت و ساز و تکمیل پروژه ها انجام شد. خوابگاه بهاران 

هم با همان اوراق سکوت شروع به تکمیل شدن کرد و عما دانشگاه 

توانست از منابع مختلفي که وجود داست مانند سفر ریاست جمهوري 

و اعتباراتي که تزریق مي شد پروژه ها را سر و سامان دهد. پروژه میدان 

مرکزي دانشگاه هم در جشن پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه افتتاح 

خواهد شد.

 اتفــاق بعدي که افتاد پیگیري هایي بود که حوزه اداري مالي انجام 

داد و باعث شد که پروژه اي به نام پروژه خوابگاه ۱۵ خرداد براي اولین 

بار در ســطح کشور در دانشگاه اراک کلنگ زني شود و آن پروژه هم تا 

چند ماه آینده به بهره برداري خواهد رسید.

اینها اتفاقات خوبي است که در بحث هاي عمراني افتاد. البته پروژه 

هایي در دانشــگاه داشــتیم که این پروژه ها مدت هاست مانند تخت 

جمشید نیمه کاره  باقي ماندهاند و سعي کردیم براي این پروژه ها هم 

21

اعتبار بگیریم ولي چون اعتبار آن ها از درامد اختصاصي بوده اســت، 

ســخت بود ولي با کمکي که دوســتان در حوزه هاي برنامه و بودجه 

انجام دادند و پیگیري هاي دکتر حمیدي و حوزه ما باعث شــد که این 

پروژه ســاختمان کاس ها  هم به ردیف دولتي وصل شود و ما بتوانیم 

از این ردیف طي یکي دو ســال اینده ساختمان کاس ها را هم بهره 

برداري کنیم.
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ساختمان علوم انساني در پردیس...

براي علوم انساني هنوز موفق نشدیم که اعتبار دولتي بگیریم ولي 

پیگیر آن هم هســتیم در حالي که مجوز ماده ۲۳ را خیلي راحت به 

ما نمي دهند.

مهم ترین اتفاق در بین پروژه های معاونت اداری و مالی...

بــه نظر من اتفاق خیلي مهم تري که در حوزه ما افتاد که البته با 

کمک دوســتانمان در حوزه محیط زیست بود این بود که دانشگاه در 

حوزه مدیریت سبز در بین دانشگاه هاي کشور، جایگاه خود را پیدا کرد 

و ثانیا ظرف مدت کوتاهي رتبه هاي شگف انگیزي را هم کسب کرد. 

از همه این ها بهتر و مهم تر، نوید و اتفاقاتي اســت که در سال اینده 

در دانشــگاه وجود خواهد داشت، طراحي کالبدي فضاي سبز دانشگاه 

است که توسط دوستانمان در گروه محیط زیست در حال انجام است 

و به همین منظور محوطه سازي خوبي در نظر گرفته ایم .

هدف از برنامه هاي عمراني سردشت ...

هدف اصلي در بحث هاي عمراني تحول سایت سردشت و تبدیل 

این ســایت به یک سایت جامع دانشــگاهي که همه ي فضاهاي 

اموزشــي، خدمات، رفاهي و فرهنگي را داشــته باشــد که به تدریج 

این خدمات در دانشــگاه ایجاد مي شــود. ما سعي کرده ایم از فضا 

هاي پرت دانشــگاه براي این فضا سازي استفاده کنیم مثل پوشش 

ســقفهایي در حیاط خلوت فني و علوم پایه، اسپیس فریم هایي که 

زده شــد در همین راســتا بود که این فضاها به عنوان فضایي مفرح 

براي دانشجوها و حتي سمینارها قابل استفاده است. باقي فضاها نیز 

در دانشــکده فني در حال مدیریت است تا از این فضاها نیز استفاده 

بهینه صورت پذیرد.

توانستیم  برای دانشکده کشاورزي و علوم ورزشي هم که مشکل 

شدیدي در حوزه کاس داشــتند، فضاي خوبي را  اختصاص دهیم. 

این فضا در مهمان ســراي قدیم دانشگاه یا اداري قدیم دانشگاه می 

باشد و در واقع آنجا تجهیز شده و طي چند روز آینده اساتید دانشکده 

علوم ورزشي به آن سایت منتقل مي شوند.

به
اح
مص



19
ره 

ما
 ش

تم
هف

ل 
سا

ک  
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

14
00

تا 
 1

35
0 

ک -
ارا

ه 
گا

ش
دان

س 
سی

تا 
رد 

لگ
سا

ن 
می

اه
نج

پ

23

اینجانب مهری اخوان مایری در ســال ۱۳۴۰ در اراک متولد شــدم؛ 

والدینم بسیار با محبت بودند وبه تحصیات فرزندانشان بسیار اهمیت 

می دادند واین امر عامل مهمی در دستیابی موفقیت های آتی من شد. 

دوران ابتدایی ام در دبســتان رازی سپری شد و پس از آن در دبیرستان 

ایراندخت مشغول تحصیل شدم که اواخر آن با پیروزی انقاب اسامی 

همزمان بود.                                                                         

  در کنکور رتبه خوبی را کســب نمــودم اما با توجه به اینکه پدر و 

مادرم بســیار عاقه مند بودند که در اراک ادامه تحصیل دهم رشــته 

ریاضــی محض اراک را به عنوان اولین انتخاب در نظر گرفتم که البته  

بعدها پشیمان هم نشدم. زیرا در وهله اول بودن در کنار خانواده به من 

آرامــش و امکانات خاصی را می داد بعــاوه آرامش پدر و مادرم را نیز 

به همراه داشــت و دوم اینکه در دانشگاه اراک که در آن زمان دانشکده 

علوم اراک نامیده می شــد توانستم از وجود اساتید مجرب و دلسوزی 

بهره مند شوم که این دو امر در پیشرفت من بسیار مؤثر بود.

   در ســال ۱۳۵۸ دوره کارشناسی را شروع نمودم و در نیمسال دوم 

دوره کارشناسی انقاب فرهنگی در دانشگاه ها شکل گرفت و دانشگاه 

تعطیل شد که این فرصت بسیار خوبی را برای دانشجویان ایجاد نمود 

که بتواننــد همراه با نهادهای انقابی که تازه شــکل گرفته بودند به 

مناطق محروم کشور خدمت کنند، من هم از این فرصت استفاده کردم 

و به جهاد سازندگی اراک پیوســتم. این مسئله در زمره ی مهمترین 

تجربیات زندگی  من محســوب می شــود. راستش را بخواهید وقتی 

در کانادا، مقطع دکتری را ســپری می کردم و حتی تا به امروز هرگاه 

پیشــنهاد کاری در خارج از کشور به من می شــد خاطرات و تجربه 

خدمت در جهاد مرا پایبند کشورم می سازد. احساس می کنم بهترین 

مردم دنیا را در کشــورمان داریم که خدمت رســانی به آنها، بهترین 

انتخاب اســت. به یاری خدا، طول دوره کارشناسی ام سه سال و یک 

تابســتان بود که با رتبه اول آنرا به پایان رساندم و از زمانی که دیپلم 

گرفتم تا پایان دوره کارشناسی در مقاطع مختلف دبستان تا دبیرستان 

چنــد روز در هفته در اراک تدریس می کــردم که تجربه های خوبی 

را برایم رقم زد. دوره کارشناســی ارشــد را در دانشگاه تربیت مدرس 

در گرایــش جبر گذراندم که از نظر علمی و فرهنگی فضایی بســیار 

استاد تمام گروه ریاضی دانشگاه الزهرا

مهری اخوان ملایری

دانشگاه من

دانش آموخته رشته ریاضی از دانشگاه اراک
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مساعد داشت. اســتاد راهنمای این دوره من، جناب آقای دکتر ذاکری 

بودند که در موفقیت من نقش به ســزایی داشــتند. درسال ۱۳6۸ بعد 

از اتمام دوره کارشناســی ارشــد ازدواج کردم و چون همسرم در امریکا 

مشغول به تحصیل بودند به همراه ایشان به امریکا رفتم. لازم به ذکر 

است که در نیمسال آخر سال ۱۳6۸ امتحان اعزام به خارج را داده بودم 

که بعد از حدود یکســال و اندی نتیجه آن اعام شــد و من در اعزام 

قبول شده بودم. البته در آمریکا یک ترم درس را شروع کرده بودم ولی 

بورســی که به من تعلق گرفته بود اجازه ادامه تحصیل در امریکا را به 

من نمی داد به همین علت به دانشــگاه آبرتا در کانادا عزیمت کردم و 

طول دوران دکترای من چهار و نیم ســال بود که در نظریه گروه-ها، 

تحت راهنمایی پروفســورA.A .Rhemtalln که از جمله 

اســاتید برجسته در نظریه گروه ها به شمار می آیند، پایان نامه خود را 

نوشــتم. ایشان نیز در موفقیت من بی تأثیر نبودند. البته زمانی که در 

آبرتا دانشــجو بودم، تقاضای همکاری از طرف چند دانشگاه در تهران 

را داشتم که بعد از اتمام دکتری به ایران بازگشتم و دانشگاه الزهرا)س( 

را انتخاب کردم و به اینکه عضو هیئت علمی این دانشــگاه می باشم 

افتخار می کنم.

از ســال ۱۳۵۸ که دیپلم گرفتم تا کنون در مقاطع مختلف تدریس 

داشته ام. در دوران تحصیل در آلبریا، از سال دوم به بعد در امر آموزش 

و پژوهش مشترک با بعضی از اساتید، همکاری داشتم. از سال  ۱۳۷6 

تا کنون عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س( بوده و در درس و پایان 

نامه ها در زمینه نظریه گروه ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتــری همکاری دارم. ضمن اینکه وظیفه خود را تدریس و معلمی 

می دانم اما امر پژوهش را در کنار آن حیاتی می دانم که پژوهش در 

رشــته ما، از جمله پژوهش های بنیادی است و نیاز دارد وقت زیادی 

صرف آن شــود. مقالات من و دانشــجویانم در زمینه نظریات گروه 

هاست.

چهره موفق دانشگاه...

از اینکه شــما مرا یک چهره موفق می دانید، سپاسگزارم، امیدوارم 

اینگونه باشــدو بتوانم مؤثر واقع شوم. احساس می کنم اولین عامل 

موفقیت من این است که اعتماد قلبی به راهم دارم که با توجه، تقرب 

و توکل به خدا و توســل به اهل بیت )ع( مــی توان به خوبی باتمام 

کارهای دشوار مواجه شد. که این اعتماد قلبی همواره مرا به پیش برده 

اســت. قبل از ازدواج خانواده  و پس از آن همسرم، همکاری هایشان، 

محبت های بی دریغشــان و اهمیتی که به مســئله تحصیل ام می 

دادند، عامل محرکه قوی برای من بود. نقش اساتید و معلمین دلسوز 

در دوران تحصیلم در مقاطع مختلف بسیار اساسی بوده است که من 

همیشه دعاگوی آنها هســتم. به عاوه اهمیت دادن به ورزش و نیز 

پشتکار زیاد و سخت کوشی همواره کمکی برای من بوده است.
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چون معلم منشــاء تمام تحولات و تعالی های انسان و جامعه 

اســت. یک اســتاد در مرحله اول نیاز به تعالی روحی، اعتقادی و 

اخاقی دارد تا بتواند انســان مقرب الهی را پرورش دهد که عاوه 

بر اینکه فردی متخصص اســت، رفتارهای بامنشادینی هم داشته 

باشد.  

راهنمایی دانشجویان...

   امکاناتی در اختیار ما گذاشــته شده که فرصت به فعلیت در 

آوردن اســتعدادهای گوناگون دانشجویان را فراهم نموده است. به 

همین دلیل باید آمادگی کامل علمی داشــته باشیم و طبق برنامه 

ای دقیق و هدفدار امر هدایت علمی دانشجویان رابه خوبی محقق 

ســازیم. به روز بودن اطاعات استاد مهمترین اصل و ویژگی برای 

استاد به شمار می آید. عاوه بر بعد تعالی روحی و اعتقادی و بعد 

تخصصی استاد، عشق ورزیدن به دانشجویان، احترام و تکریم آنها، 

برانگیختن اراده و اعتماد به نفس انها، ایجاد حس مثبت اندیشــی 

و امید در دانشــجویان و ایجاد عاقه به وطــن وخدمت به آن از 

نقش های اساسی استاد اســت. به بیانی دیگر برای استاد همراه 

و همسفر شدن با دانشــجویان به عنوان فردی که آنها را دوست 

دارد و برایش عزیز می باشــند، همراه با صبر و حوصله بسیار مهم 

است و اســتاد نباید به تحولات جامعه در ابعاد مختلف بی تفاوت 

باشد. امیدوارم ما بتوانیم دانشــجویان را به منزلت واقعی آنان هدایت 

کنیم و به آنها یاد دهیم که فرد مهمی باشــند و هر روز به این مسئله 

توجه کنند.    

 نقش معلمی ...

     ساده ترین بخش کار ما انتقال علم است و موارد دیگری که در 

جمات قبلی از آن ها یاد کردم بسیار سخت  تر است و بخش  انتقال 

علم ســاده تر و بطور مستقیم به دانشــجو انتقال می یابد اما بخش 

های دیگر به طور غیر مســتقیم و آگاهانه به عنوان یک تعهد شغلی 

و رســالت از طرف اســتاد تحقق می یابد. کار ما با صنعت فرق دارد. 

امیدوارم بتوانیم نقش خود را درســت انجــام دهیم یعنی بتوانیم افراد 

متعهد، متخصص، شاداب و با روحیه بالا که آماده خدمت به وطن می 

باشــند را تحویل جامعه دهیم. مواردی که در بالا ذکر شد را به عنوان 

آنچه باید باشد مطرح کردم که امیدوارم خودم هم پایبند آن ها باشم.

 دانشــجویان نیز در مرحلــه اول باید به تعالــی روحی، اعتقادی و 

اخاقی خود توجه داشــته باشند. خودشناســی، مثبت اندیشی و امید 

داری بسیار مهم است. دانشجویان توجه داشته باشند که برای ما مهم 

می باشــند و توانایی بی انتهایی برای علم آموزی دارند وباید استعداد 

های خود را کشــف کنند. مهم این نیست که گاهی نتایج آنچه نمی 

شود که انتظار دارید چون هنوز شما توان دارید برای اینکه نتایج آینده 
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را بهبود ببخشــید. هر تاش جدیــد، نتیجه جدیدی را خلق خواهد 

کرد. ایمان داشــته باشــیم که می خواهیم و می توانیم. هیچکس 

بدون شکســت نبوده است. هدف را مشــخص کنید و طبق برنامه 

مناســب پیش بروید. به دنبال قله های علم باشید و امید را در خود 

زنده نگه دارید. اجازه ندهید انگیزه و امیدتان ضعیف شــود. در زمان 

های مورد نیــاز گامهای اصاحی را بردارید. به همراهی افراد اطراف 

خود که شبکه ای انسانی از اعضای خانوادتان،اساتید و یا دوستانتان 

می باشند نیاز دارید. سعی نکنید نقش آنها را از بین ببرید یا کمرنگ 

کنید. به مسائل اجتماعی حساس باشید و محیط دانشگاه را از نظر 

علمی در ســطح بالا و از نظر معنــوی و اخاقی پاکیزه نگه  دارید. 

مراقب به نوع اســتفاده از ســایت ها، اینترنت و  باشــید. ورزش را 

فراموش نکنید. صبور باشید و با قدم های محکم و استوار به پیش 

روید و بهترین محل برای خدمت را میهن عزیزمان بدانید.

همانطور که در ابتدا هم بیان نمودم، انقاب فرهنگی از خاطرات 

شــیرین من در آن دوران اســت. چون این امر بعدها نه تنها منشاء 

تحولات عظیمی در دانشــگاه ها شد، بلکه فرصتی ایجاد کرد که ما 

را از مدرســه و لای کتاب ها به متن واقعی جامعه و مناطق محروم 

کشاند و حل)مسائل و مشــکات جامعه( به عنوان یکی از دغدغه 

های اصلی ذهنمان شــد. البته وقتی در مورد دانشگاه اراک فکر می 

کنم، چهره مصمم و پر انرژی، دلســوز و مهربان اساتید و کارمندان 

آن دانشــگاه که با تمام توان خود و با احترام به ما کمک می کردند 

در ذهنــم نقش می بندد که از زیبا ترین ســرمایه ها و خاطرات من 

اســت. امیدوارم در آینده فرصتی را بیابم که بتوانم گوشه-ای از آن 

زحمات و توجهات را جبران کنم.

مطالعه کتبی که در زمینه های غیر ریاضی می باشند از تفریحات من 

است. به کوهنوردی، پیاده روی و شنا عاقه مندم. به طور تقریبی هر روز 

پیاده  روی می کنم. مســئلهْ اهمیت دادن به ورزش نه تنها در ســامت 

جسمی بلکه در پیشــرفت کار فکری، ایجاد تمرکز، ایجاد آرامش و حس 

مثبت اندیشی در من کمک می کند.

خواهشــمند است با دانشــجویان ارتباط بســیار نزدیک داشته باشید، 

خودتــان را به جای آنهــا بگذارید و به نیازهای آنهــا اهمیت بدهید و به 

دانشــجویان توجه دهید که چقدر برای ما مهم اند. در مســائل اجتماعی 

موضع گیری کنید. در ایجاد امید، نشــان دادن قله های علمی و در ایجاد 

دانشگاهی معنوی و پاک قدم بردارید. امیدوارم موفق باشید.

در پایان...

نکته اول: در توضیحاتی که گفته شــد جز اساتید راهنمای پایان نامه 

هایم، نام اســتادی را ذکر ننمودم. زیرا احســاس می کنــم نه تنها، تک 

تک اســاتید، بلکه کلیه افرادی که به نحوی در طول تحصیات خود از 

خدماتشان بهره بردم در پیشــرفت من مؤثر بوده اند و نمی خواهم با نام 

بردن تعدادی بقیه جا بمانند. همیشه دعاگویشان می-باشم.

نکتــه دوم: به اراک بســیار عاقه منــدم. امیدوارم زمانــی بتوانم به 

همشهری هایم خدمت کنم.

نکته ســوم: از شما سپاس گزارم که مرا انتخاب کردید و به حرف هایم 

که از قلبم وعشق به میهن اسامی مان بر می خواست، گوش دادید.

با احترام و سپاس مجدد
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دانش آموخته رشته ریاضی دانشگاه اراک

یداله اردوخانی

معاون پژوهش دانشگاه الزهرا

 دوران مدرسه  و دانشگاه را چطور و در چه شهر هایی سپری کردید؟

دوران دبستان و متوسطه در تفرش بودم. در سال ۱۳۵۵ در رشته ریاضی 

دانشــگاه اراک ) مدرســه عالی علوم اراک( مشغول به تحصیل شدم. فوق 

لیســانس را از دانشــگاه تربیت مدرس و دکتری هم از دانشــگاه صنعتی 

امیرکبیر اخذ کردم.

 در چه سالی فارغ التحصیل شدید؟ 

تابستان ســال ۱۳6۱. در پاییز ۵۷ به مدت یک ترم با تعطیلی دانشگاه 

مواجه شدیم و حدود یک سال و نیم هم انقاب فرهنگی را داشتیم که سال 

۵۹ انقاب فرهنگی و تعطیلي دانشگاهها اتفاق افتاد. 

 چطور شد که به عنوان هئیت علمی به دانشگاه اراک آمدید؟

با دانشــگاه اراک آشــنایی کافی داشتم و از ســال 66 به عنوان هئیت 

علمی) اســتفاده کننده از طرح سربازی( آمدم و بعد از ۴ سال استخدام هم 

شدم و تا سال ۸۳ که به دانشگاه الزهرا منتقل شدم در دانشگاه اراک بودم.

  از  مدیریت ها و مسئولیت هایتان  بگویید؟

بنده کار اجرایی، زیاد انجام دادم. در دانشــگاه اراک حدود ۴ سال معاون 

دانشــگاه بودم و در دانشگاه الزهرا، مدیر گروه ریاضی، رئیس دانشکده علوم 

پایه ، معاون آموزشــی و تحصیات تکمیلی بودم، و بعد از آن حدود ۵، 6 

ســالی در بنیاد ملی نخبگان بودم که حدود ۳ ســال معاون اداری و مالی 

و همچنین رئیــس بنیاد ملی نخبگان و در حــال حاضر معاون پژوهش 

دانشگاه الزهرا هســتم. در این فاصله ها در خود دانشگاه الزهرا حدود ۵،6 

سال دبیر هئیت ممیزه بودم.

 چه سالی به عنوان معاون مالی و اداری دانشگاه اراک بودید؟

سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ در زمان ریاست دکتر طاهری زاده.

 چه اتفاقاتی در این زمان ها رخ داده؟

ســال ۱۳6۸ اسم دانشگاه به تربیت معلم اراک تغییر کرد و بعد از آن در 

زمان آقای طاهری زاده دانشگاه تربیت معلم شد دانشگاه اراک.

وقتي من معاون اداری و مالی بودم مطالعات اولیه فاز۳ دانشــگاه اراک 

مورد تصویب سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همین وضعیت فعلی که 

الان هست. درواقع تمام مطالعات انجام شد و به عنوان طرح جامع دانشگاه 

اراک تصویب شــد. مقابل دانشــگاه، کنار رودخانه خیابانی می خواســتند 

تعریف بکنند و با مقاومت دانشگاه، تعریض کمتر شد و دانشگاه با مشکل 

مواجه نشد.

 از سال ۱۳۵۵ که دانشجو بودید از آن زمان توضیح بدید؟

 متولد 1337 تفرش
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سال ۵۵ که شــروع به تحصیل کردیم تا ۵6 همه چیز آرام بود اما از 

ســال ۵۷ انقاب به همه جا سرایت کرده بود و به نظر من مدرسه عالی 

علوم اراک در آن زمان سیاســی ترین و موثرترین سازمان بود و دانشجو 

ها فعالیت سیاسی خودشــان را داشتند و در تظاهرات شرکت می کردند 

و فعال بودند، انقاب که تمام شــد همه به کاس و درس برگشــتند تا 

انقاب فرهنگی در مرداد ماه ســال ۵۹ اتفاق افتاد و دانشگاه تعطیل شد 

و ما به شهر خودمان برگشتیم تا دانشگاه باز شد.

 از اعضا و دانشجویان آن زمان کسی را بخاطر دارید؟

دکتر علیمحمدی که الان اســتاد دانشگاه اراک  هستند، دکتر مرزبان 

الان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان ، دکتر اسماعیلی در دانشگاه صنعتی 

اصفهان مشغول اند. این سه بزرگوار را اطاع دارم.

  چه شد که از دانشگاه اراک به دانشگاه الزهرا آمدید؟

 بهمن ۱۳۷۴ آمدم دانشگاه امیرکبیر . زمانی که فارغ التحصیل شدم 

شــرایط زندگیم هم تغییر کرد که باعث شد درخواست انتقال به دانشگاه 

الزهرا را بدهم، ۳ سال طول کشید تا موافقت نهایي شد.

  در رابطه با دانشــگاه اراک از سال ۵۵ تا سال ۸۳ چه دیدگاه و نظری 

دارید؟

رشد قابل چشم گیری داشته ، مدرسه عالی علوم اراک ، شد دانشگاه 

تربیت معلم و بعد دانشگاه اراک، پردیس جدید و دانشکده ها ساخته شد 

و یک رشد قابل چشمگیری داشته.

برخي از فعالیتهاي آموزشي:

تدریس دروس مختلف در مقاطع کارشناسي، ارشد و دکترا

ب( افتخارات

الف- پژوهشگر منتخب دانشگاه در سالهاي ۹۱الي ۹۹

ب- دارای مقاله پر استناد در سالهاي ۲۰۱۷ الي ۲۰۲۱

ج- دانشمند پراستناد یک درصد ریاضی جهان در سال ۲۰۲۱

چ-  مقالات کامل چاپ شده در کنفرانسها: ۴۲

 ح- طرحهاي تحقیقاتي اجرا شده : ۱۵

 خ- هسته های پژوهشی اجرا شده: ۴

 و( تألیف و ویراستاري کتاب:

۱( مؤلف  ریاضي ۲ )حساب دیفرانسیل و انتگرال  توابع دو متغیره( 

۲( ویراستار علمي کتاب محاسبات عددي

۳( ریاضی مهندسی

۴( محاسبات عددی

۵( یک فصل از کتاب                                                                         

 Topics in Integral and Integro-Differential

Equations: Theory and A pplications

ح( هدایت و مشاوره رساله دانشجویان دکتری و پایان نامه دانشجویان 

کارشناسی ارشد

۱( هدایت رساله دکتري تخصصي: ۱۰

۲( هدایت پایان نامه کارشناسي ارشد : ۵۸   

۳( مشاوره پایان نامه کارشناسي ارشد: ۱۸  

 خدمات علمي و اجرایي

۱- مدیر گروه ریاضي دانشگاه الزهرا)س(

۲- رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا)س(

۳- معاون آموزشــي و تحصیــات تکمیلي دانشــگاه الزهرا)س( از 

۸۵/۷/۱۱ تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۴

۴- معاون اداري و مالي دانشگاه اراک به مدت ۴ سال

۵- عضو هیات تحریریه مجله علوم پایه دانشــگاه الزهرا)س( از تاریخ 

۸۴/۱/۲۹ الی پایان سال ۱۳۸۷ 

6- عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه اراک سالهای ۸۰ و ۸۱ 

۷-  عضــو کمیته تخصصی گــروه ریاضی دانشــگاه اراک از تاریخ 

۷۸/۷/۹ الی ۸۳/۱۰/۳۰ 

۸- عضو کمیته جذب و گســترش گروه ریاضی دانشگاه الزهرا)س( از 

تاریخ ۸۴/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۱/۷/۱

۹- عضو کمیته تحصیات تکمیلی گروه ریاضی دانشگاه الزهرا)س( 

از تاریخ ۸۲/۷/۱   تاکنون

۱۰- عضو هیات ممیزه دوره سوم دانشگاه الزهرا)س(

۱۱-  دبیــر هیات ممیزه دوره ســوم دانشــگاه الزهــرا)س( و رئیس 

کمسیون های تخصصی مربوط  

۱۲- عضو هیات ممیزه دوره چهارم دانشگاه الزهرا)س( 

۱۳-  دبیــر هیات ممیزه دوره چهارم دانشــگاه الزهــرا)س( و رئیس 

کمسیون های تخصصی مربوط 

۱۴-  سرپرســت دانشکده هنر دانشــگاه الزهرا)س( از تاریخ ۸۷/۱/۲۰ 

الی ۸۷/۸/۲۰

۱۵-  نماینده تام الختیار دانشگاه الزهرا)س( دربرگزاری کلیه آزمون ها 
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از تاریخ ۸۵/۱۱/۱ تا تاریخ ۹۱/۳/۲۴ )آزمون های سراسری کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، دکتری، پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی (

۱6-  عضــو کمیته علمــی هفدهمین ســمینار آنالیز ریاضی  و 

کاربردهای آن

۱۷- عضو انجمن ریاضی ایران از سال ۱۳66 تاکنون

۱۸- رییس کمیته علمی ستاد برگزاری نمایشگاه جامع دستاوردهای 

۳۰ ســاله وزارت علوم,  تحقیقات و فناوری در دانشگاه الزهراء در سال 

۱۳۸۷

۱۹- عضــو هیات اجرایــی جذب اعضای هیات علمی دانشــگاه 

الزهرا)س( در دوره اول

۲۰- دبیــر هیات اجرایی جــذب اعضای هیات علمی دانشــگاه 

الزهرا)س( در دوره اول

۲۱- عضو کمیته سیاســتگزاری کنفرانس سرمایه فکری دانشگاه 

زنجان ) مهر ماه ۱۳۸۷( 

۲۲- عضو کمیته علمی کنفرانس ســرمایه فکری دانشگاه زنجان 

)مهر ماه ۱۳۸۷  (

۲۳- عضــو هیات ممیزه دوره پنجم دانشــگاه الزهرا)س(  تا تاریخ 

 ۱۳۹۱/۳/۲۴

۲۴- دبیر هیــات ممیزه دوره پنجم دانشــگاه الزهرا)س( و رئیس 

کمسیون های تخصصی مربوط تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۴

۲۵-  عضو کارگروه اعتبار پژوهشــی دانشــگاه الزهــرا)س(  تا تاریخ 

۹۱/۰۷/۱

۲6-  عضــو کمیته بهره وری و تحول اداری  دانشــگاه الزهرا)س( تا 

تاریخ ۹۱/۰۷/۱

۲۷-  عضو کمیســیون تخصصی فرهنگی هیات ممیزه دوره پنجم 

دانشگاه الزهرا)س(  از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱6 تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۴

۲۸-  عضــو هیــات اجرایی جــذب اعضای هیات علمی دانشــگاه 

الزهرا)س( در دوره دوم تا تاریخ ۹۱/۰۸/۱

۲۹- دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا)س( 

در دوره دوره دوم تا تاریخ   ۱۳۹۱/۳/۸ 

۳۰- مدیــر کل پزوهش و برنامه ریزی ســرامدان بنیاد ملی نخبگان 

ازتاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ تا ۱۳۹۱/۸/۸

۳۱- عضو کمیته ترفیع و ارتقاء گــروه ریاضی از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ تا 

کنون

۳۲- معاون توسعه مدیریت ومنابع بنیاد ملی نخبگان کشور از تاریخ 

۱۳۹۱/۸/۸ تا ۱۳۹۴/۵/۱۳

۳۳- عضو شورای نخبگان کشور از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۸ تا ۱۳۹۴/۵/۱۳

۳۴- عضو کمیســبون تخصصی انالیزعددی  انجمن ریاضی ایران ) 

) ۱۳۹۲/۳/۱6

۳۵- عضو هیآت امنا دانشگاه فخر رازی) از فروردین ماه ۱۳۹۴ (

۳6- مشــاور رییــس بنیــاد ملی نخبــگان در امور مالــی از تاریخ 

۱۳۹۴/۵/۱۳ تا تاریخ ۱۳۹6/۷/۱

۳۷- رئیس بنیاد نخبگان اســتان تهران از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ تا تاریخ 

۱۳۹6/۷/۱

۳۸- رئیس شــورای علمی نخبگان استان تهران از تاریخ ۹۴/۵/۱۷ تا 

تاریخ ۱۳۹6/۷/۱

۳۹- رئیس کمیته علمی  پنجمین جشنواره ملی مخترعان دانشگاه 

ازاد اســامی و هفتمین جشــنواره رویش بنیادهای نخبــگان البرز و 

تهران)سال ۱۳۹۴(

۴۰- عضوشــورای سیاستگزاری  پنجمین جشــنواره ملی مخترعان 

دانشگاه ازاد اسامی و هفتمین جشنواره رویش بنیادهای نخبگان البرز 

و تهران)سال ۱۳۹۴(

۴۱- عضو کارگروه تخصصی شناســایی دانش اموختگان برتر بنیاد 
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ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

۴۲- نماینده انجمن ریاضی ایران در ششــمین سمینار انالیز عددی 

)سال ۱۳۹۵(

۴۳- رئیــس جشــنواره منطقــه ای اختراعــات و ابتــکارات رویش 

دماوند)اســتانهای تهران، البرز، ســمنان،مازندران و گلستان( بنیاد ملی 

نخبگان در سال۱۳۹6

۴۴- عضو کارگروه تخصصی شناســایی دانش اموختگان برتر بنیاد 

ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۵-۹6 تا کنون

۴۵- عضو کارگروه نظام وظیفه دانشگاهی بنیاد ملی نخبگان در سال 

تحصیلی ۹۵-۹6 تا کنون

۴6- عضو کمیته علمی کنفرانس ترکیبیات، رمزنگاری و محاســبات 

)شهریور ۹۴(

۴۷- عضو اتاق فکر و شورای مشورتی دانشگاه الزهرا)س(

۴۸- عضــو هیات تحریریه مجلــه پژوهش های ریاضی دانشــگاه 

خوارزمی)از زمستان ۱۳۹۵(

۴۹- عضو کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی هشتمین دوره 

هیات ممیزه دانشگاه الزهرا)س( از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

۵۰- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از تاریخ ۱۳۹6/۰۷/۰6 

۵۱- عضو هیات ممیزه دوره هشتم دانشگاه

۵۲- عضو کارگروه شناسایی دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان 

از تاریخ ۰۳ ۱۱ ۱۳۹6

۵۳- استاد سرامد آموزشی/ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵۴- عضو کمیته علمی بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی  

و کاربردهای آن )آبان ۱۳۹۷ (

۵۵- استاد سرامد آموزشی/ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵6- عضو کمیســیون تخصصی فنی و مهندســی دوره نهم 

هیات ممیزه دانشگاه

۵۷- عضو هیات ممیزه دوره نهم دانشگاه

۵۸- عضو هیات اجرائی جذب دانشگاه الزهرا از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۱ 

به مدت ۴ سال

۵۹- عضو هیات ممیزه دوره دهم دانشگاه

6۰- عضو کمیســیون تخصصی فنی و مهندســی دوره دهم 

هیات ممیزه دانشگاه
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دانش آموخته رشته ادبیات فارسی دانشگاه اراک

ابراهیم خوش گفتار

نائب رئیس سندیکای برق ایران

در ســال ۱۳۳۷ در قم به دنیا آمدم و اصالتی نایینی دارم. در کنکور 

دانشگاه رشــته  ادبیات را انتخاب کردم. و سال ۵۷ در دانشگاه اراک یا 

همان مدرســه عای علوم رشته ادبیات فارسی  قبول شدم و همان ابتدا  

عضو شورای دانشجویی شدم. ترم اولی که شروع کردیم بعد ۳،۴ ماهی 

انقاب شد و بعد با ۴، ۵ نفر، برای جهاد به  شهر خنداب رفتیم.

با انقاب فرهنگی در ۱۰مرداد ۵۹ من به ســپاه رفتم و سه ماه بعد 

عضو شــورای قم شدم تا سال 6۱ دانشگاه ها باز شد و من به دانشگاه 

نیامدم و به ســپاه رفتم. فقط برای امتحان به دانشــگاه میامدم. حدود 

۱۰ ماه قائم مقام حفاظت شــخصی سپاه بودم و سپس دفتر تعریف و 

بازرســی سپاه بودم تا ســال 6۴ که نیروهای سپاه راه افتاد و رفتم نیرو 

هوایی و عضو نیرو هوایی بودم تا پایان جنگ. و اواخر ســال6۹ از نیرو 

هوایی بیرون آمدم و به پیشــنهاد عبدالله نوری به اســتانداری مازندران 

رفتم و به دلیل سیاسی بودن آنجا، عاقه به ماندن در آنجا نداشتم. در 

یک جلســه آقای خواجوی یکی از دوســتان آقای نوری به ما گفت بیا 

وزارت نیرو و ما رفتیم پیش آقاي زنگنه و به ما گفت که تو رشــتت به 

ما نمی خوره ولی آقای خواجوی گفتند که بیایی. 

تــا الان مرتب با وزارت نیرو هســتم ولی کارمند دولت نیســتم. در 

تاســیس سد سازی بودم و بعد از آن، نیرو به پیشنهاد آقای زنگنه آمدم 

به شرکتی به نام سرمایه، که مادر شرکت های وزارت نیرو بود.

در تاســیس شــرکت مپنا نقش داشتم. در ســاخت وزارت نیرو جزو 

کوچک ترین نیرو ها بودم که مدیر عامل شــرکت ســرمایگذاری ساتا 

شدم که ۵۱ درصد فرا را داشت، مبنا را داشت، و عموما شرکت های غیر 

دولتی را داشــت . این مجموعه تا ســال ۸۲ حدود ۸۰ درصد تجهیزات 

برقی را داخلی کرد و ما شرکت های مهندسی طراحی، راه انداختیم چون 

نرم افزار در کشور نبود و من کارمند مپنا شدم تا اواخر سال ۸۴ که یکی 

از شرکت هایی که درست شد و کار بزرگی کرد پارسیان پستا هست که 

از سال  ۷۳ تا ۸۵ آنجا به عنوان هئیت رئیسه بودم که بیش از ۳۰۰ یرو 

کار کردیم و عموما ساخت داخلي شد .

سال 66، 6۵ که دانشگاهم تمام شد فوق لیسانسم را مدیریت خوندم.

۲ ســال با وزارت نیرو مذاکره می کردم که مشخصات کنتور به چه 

صورت باشد و بعد از مشخص شدن، دولت عوض شد و آقای فتاح وزیر 

نیرو شــد.و رفتیم نصب کردیم و پول برق یکسری آمد فرضا ۳۰۰ هزار 

سال 57 تا 65
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تومان و نشد جا بیندازیم قدرت سیو کردنش سخت هست و وجود ندارد 

و هرچه مصرف کمتر باشــد خاموش می شود و اینکار را کردم و جواب 

نداد. علت قطع برق این روزها به دلیل افزایش مصرف می شــود و روی 

۵۰ هرتز باشــد و چون نمی توانند روي ۵۰ نگه دارند به میزانی که بالا 

می رود خاموش می شــود و خاموشــی هم خیلی به نفع دولت نیست. 

چیزی که من محاسبه کردم امســال چیزی به حدود ۱۲ هزار مگابایت 

ضرر اقتصادی کردیم ، ســیمان تولید نکردیم فــولاد تولید نکردیم و...   

موسســه ي قدیر را کــه راه انداختم ۴،۵ نیروگاه در آن ســاختم و جزو 

اولین شــرکت های تولید برق کشور شــد و در سال ۹6 از شرکت قدیر 

هم بازنشسته شدم. در ســال ۱۳۷۳ آونگان یک شرکت ضعیف بود که 

هرکجا گیر می کردند می رفتم. آقای زنگنه هر ســه شنبه جلسه پروژه 

می گذاشتند. آن زمان مشکات برق بسیار بود و من کمک بسیار بزرگي 

برایشــان بودم. روزي تماس گرفتند که بیا. جلسه توانیر بود. گفتند: برو 

آونگان مشکل دارد آونگان را بخر.

از همانجــا زنگ زدم به توانیر گفتم آونگان را با چه مبلغی به فروش 

گذاشتید ؟ گفت: 6۴۰ میلیون تومان که آن زمان پول زیادی بود.

بــه آقاي زنگنه گفتم که 6۰ میلیون نیاز دارم که ده درصد را بدهم و 

باقیش با خودم هســت. در مرداد یا شهریور بود که به سازمان گسترش 

رفتم و به آقای حاتم که مدیر ســازمان گســترش بود گفتم آونگان را یا 

بفروش، یا بخر، یا یکی رقیب آن را می سازم. پس از کش و قوس آقای 

حاتم گفت که می فروشیم. گفتم برسم دفتر نامه می زنم و می خرم و 

این کار را کردم و آونگان خریداری شد و همه قسط هایش را خودش داد 

و جمع شد و کارخانه راه افتاد و هیچ پروژه ای عقب نبود . مدیر عاملش 

آقای سبحانی بود که الان رییس آذر آب هستند.

تا زمانی که آنجا بودیم اولیم مشکلمان نبشی بود که باید از خارج می 

آوردیم و آن موقع با ۴،۵ میلیون دلار رفتیم یک خط نبرد نبشــی هم 

در آونگان راه انداختیم تا ســال ۸۷ به آقای جعفری فروختند و اتفاقاتی 

نظیر تعطیلی و. .. افتاد.

مسئولیت ها:

دانشــگاه اراک که بودیم با آقای متقیان در کوچه آبشــار خانه ای 

داشتیم.

در شورای سپاه قم بودم. دفتر تحقیق و بازرسی )انتخاب فرماندهان( 

بودم.  نیروی هوایی ســپاه  ســه چهار روزی در وزارت دفاع  بعد از آن 

رفتم وزارت نیرو. در سال ۷۰ که آمدم وزارت نیرو متوجه شدم که روحیه 

کارمند دولتی را ندارم و در سال ۷۳ به طور کامل از وزارت نیرو و دولت 

بیرون آمدم و شــرط آقای زنگنه این بود که در شــرکت های  اقماری 

وزارت نبرو کار کنی. قبل از مپنا یک شــرکت داشــتیم به نام شرکت 

پارسیان که پست های فشار قوی به کل کشور می داد. 

پارســیان ، آونگان، شرکت تجهیزات برقی، فراغ ، قدیر ، مپنا شرکت 

هایی که بود که در آنها نقش داشتم. 

در بخش آب و برق کشــور هیچ کاری نشــده ، بــه دلیل اینکه به 

اقتصاد ملی توجهی نداریم کاری نشده است و درسته که تولید می شود 

و ربطــی به تحریم ندارد و ما به دلیل عدم توجهمان به اقتصاد و ثروت 

ملی سرمایه عظیمی را هدر می دهیم.

در حــال حاضر عضــو هیئت مدیره شــرکت آذر آب و نائب رئیس 

سندیکای برق ایران هستم.

در بخش آب هدر روی و مصرف بی رویه آب بســیار است و توجهی 

به آن نمی شود و اگر ادامه بدهیم در هر دو موضوع بحران عظیمی تا 

ده سال آینده خواهیم داشت. 

امیدوارم همه دست به دست هم بدهیم و مشکات را حل کنیم.
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شــنیدنیهاي مهندس صورتگر راجع به توســعه ي اراضي دانشگاه از 
اوایل دهه هفتاد تاکنون

دکتر قریب حســب دوراندیشی و بلندنظری که داشتند در سال های ۵۰ 
تــا ۵۱ هم زمان با راه اندازی پردیس قدیم )داخل شــهر ( ۱۰ هکتار زمین 
از ســر جنگل داری وقت در منطقه سردشــت اراک در جناح غربی زمین 
فعلی در حوالی چشــمه آب بالادست، برای طرح توسعه دانشگاه گرفته و 
برای این منطقه طرح جامع ۹ جلدی با نقشــه جانمایی توسط  مهندسین 
مشــاور گروه چهار  تهیه می کند که ابزاری را که پس از دولتی شدن این 
دانشــگاه و واگذاری آن به دانشــگاه تربیت معلم تهران )خوارزمی فعلی( 
موضوع مسکوت می ماند پس از انقاب فرهنگی و گشایش دانشگاه ها و 
جنگ تحمیلی در ســال 6۸ دانشگاه به فکر توسعه می افتد که برای این 
منظور به منطقه سردشــت مراجعه و با توجه به رسالت جدید دانشگاه با 
مهندسین مشــاور معماری محیط عقد قرارداد و مجدداً طرح جامع جدید 
را کلید می زنند که تا ۹۰ درصد همین طرح جامع فعلی اســت و در پیامد 
این موضوع دانشگاه طرحی تحت عنوان احداث و تجهیز دانشگاه اراک در 
ردیف های بودجه خود تعریف نمود و در سال ۱۳۷۲ اولین کلنگ  دانشگاه 
اراک در منطقه سردشــت توســط وزیر محترم وقت آقای دکتر معین به 
زمین زده شــد اما بعلت عدم پیگیری موضوع این طرح مســکوت و فقط 
۱ پــروژه از مجموع پروژه های این طرح به نام احداث و تجهیز دانشــکده 
علوم پایه در کنار ۳ پرونده از ۳ دانشــگاه دیگر در ردیف اعتباری مجزا در 
اختیار وزارت علوم قرار گرفت اما در همین اثنا موضوع تغییر زمین محل 
احداث پیش آمد مســئولین استان به فکر معرفی زمین جدید افتادند و از 
مهندس مجیدی معاونت وقت امور عمرانی اســتانداری و معتقد بودند که 
ایشان برای دانشگاه لرستان ۱۴۰۰ هکتار زمین اختصاص داده و باید برای 

فرهنگ صورتگر

مدیر عمرانی دانشگاه

تاریخ عمرانی دانشگاه ...
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دانشــگاه اراک هم همان مقدار باشــد چندین زمین معرفی شد مانند جاده 
خمیــن، جاده مرزیجران و جاده تهران اما نهایتا بهترین گزینه همین زمین 
سردشت تشخیص داده شد که مقرر شد در همین زمین احداث انجام شود .

ســازمان برنامه و بودجه بودجه وقت طی بازدیدی که از اراک داشــتند 
عنوان نمودند اعتبار منظور شده جهت دانشکده علوم پایه صرفاً برای احداث 
ساختمان است و درحالی که این سایت هیچ گونه تأسیسات زیربنایی آب برق 
گاز و جاده دســترس ندارد لذا اگر این پروژه به تنهایی ساخته شود قابلیت 
بهره برداری ندارد .که پس از جلسات مکرر با مقامات استان نامه ای با امضاء 
اســتاندار محترم وقت آقای دانش منفرد نامه ای تهیه و اســتان تقبل کرد 
۱۴ میلیارد ریال اعتبار جهت تامین تاسیســات زیربنایی در اختیار دانشگاه 
قرار دهد، که همین تعهد منجر به پذیرش ســازمان برنامه و بودجه و نهایتاً 
آغاز طرح جامع در ســایت سردشــت گردید. در این فاصله ریاست دانشگاه 
)دکتر نادری( تغییر و آقای دکتر اصانی به ســمت ریاست دانشگاه انتخاب 
شــد. با پیگیری مســتمر از وزارت علوم مقدمات انتخاب پیمانکار فراهم و 
سپس همان سال مناقصه توسط وزارت علوم برگزار و شرکت نوگستر برنده 
مناقصه و در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۷۷ عملیات اجرایی دانشــکده علوم پایه آغاز 

گردید .
ایــن ادامه پیدا کرد و  دکتر اصانی) بعد از حدود یک ســال که رئیس 
دانشگاه بود( رفت و آقای دکتر تقي مختاری جانشین ایشان در مقام ریاست 
دانشگاه قرار گرفت. در دوران ایشان هم کار اجرایی ادامه پیدا کرد و دانشگاه 
نزدیک به دو ســال اعتبار جهت پروژه نداشــت . با اینحال پیمانکار خیلی 
خــوب کار کرد، صورت وضعیت کرد، پــول نگرفت ولی کار را خیلی خوب 
پیش برد و ساختمان دانشکده علوم پایه بالا آمد و ... ، ولی ما در این زمینه 
مشکل اساسی دیگري که داشــتیم، بحث موقعیت زمین بود و بخصوص 

راه ورودی دانشــگاه از جاده ي اصلي. که با کمک و پیشنهاد آقای پارچه 
طلب) معاون پشــتیبانی وقت دانشگاه( زمین آقای اعایی را خریدیم که 

الان همان زمین، ورودی اصلی دانشگاه است.
زمان آقای دکتر مختاري رییس وقت دانشــگاه، و معاونت آقاي پارچه 
طلب ۳ کار اساسی انجام شد: اول؛خرید زمین آقای اعایی جهت ورودي 
سردشــت ، دوم؛خرید ساختمان پروفسور حسابی از فرزند آقاي خاکباز)که 
آن زمان در اجاره دانشــگاه بود( و اکنون دانشکده هنر می باشد ، و خرید 
مزرعه دانشــگاه با دســت خالی و بدون اعتبار طي موافقتی که با مالک 
آقاي دکتر احتشــام زاده کردیم و زمین ۲۴۰ میلیون تومانی مزرعه را با ۸۰ 

تومان تخفیف به قیمت ۱6۰ میلیون تومان خریداري نمودیم.
نکته ای بعنوان خاطره عرض کنــم اینکه آقای دکتر معین)وزیر علوم 
وقــت( زماني که براي نامگذاري کتابخانه بنــام دکتر قریب به اراک آمده 
بــود) قبل از خرید مزرعه( آقای دکتر قریــب را هم دعوت کرده بودند. آن 
موقع، دکتر قریب)به عنوان موســس و باني دانشگاه( گفت که خواهشی 
دارد اینکه: رشته گیاهان دارویی هم در این دانشگاه تاسیس شود، که مورد 
قبول دکتر معین واقــع و فوق دیپلم گیاهان دارویی با همت دکتر قریب 
به دانشگاه اراک آورده شد. حدود یکسال،یکسال و نیم بعد موضوع مزرعه 
پیش آمد و همین وجود رشــته گیاهان دارویی مبنایی شد که آقای دکتر 

مختاری بحث ضرورت خرید مزرعه را به شکل قانوني مطرح کند.
ســال ۷۷ ساخت دانشکده علوم پایه شــروع شد وتا پایان دوره ریاست 
آقای مختاری، قریب به ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکي داشت که آقای دکتر 
سلیمانی ریاست دانشگاه را پذیرفتند و از ابتداي کار، پاشنه ها را بالاکشید 
و خاصه همه دانشــگاه در زمان ایشان ســاخته و تقریبا از سال ۸۴ هر 
ســال یک پروژه افتتاح شد. به جز یکی دوتا پروژه مثل سالن آمفی تئاتر 
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و...  اولین کاری که ایشــان پیگیــری کرد بحث زمین بود. گفت: زمین 
ما کم است و باید اراضي را گسترش دهیم. دوباره رفتیم مکاتبات زمان 
آقــای دکتر ذوالانوار را )مربوط به ســالهاي 6۷ و 6۸(  از بایگانی بیرون 
کشــیدیم و پیگیری کردیم  و  نزدیک به ۴تا۵ سال مداوم پیگیری شد 
که در نهایت در ســال۸6 توانستیم زمین را از ســپاه بگیریم اما بابت 
تاسیسات زیربنایی که سپاه ساخته بودند)یک خط انتقال برق و سوله و 
زاغه( از طریق آقای مهندس نوربهشــت که معاونت عمراني استانداري 
بوند یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بابت تاسیســات زمین توســط 
اســتانداري پرداخت شــد  و زمین در تصرف دانشگاه قرار گرفت. بعد از 
این بدنبال تصویب طرح احــداث خوابگاه بودیم. احداث خوابگاه بهاران 
که در ســال ۸6 در همین اراضي الحاقي کلنگش زده شد. به هر حال 
ساختمان خوابگاه شروع شد و کار اجرایی هم آغاز شد تا اینکه سال ۸۹  
دوره ریاست آقای دکتر سلیمانی تمام شد و باز هم در دوره ریاست دکتر 

صادقی سرابي، عملیات عمراني ادامه یافت.
ســال ۸6 همزمان با گرفتن زمین های جنــاح غربی رودخانه ما  با 
مشــکل مشاغل مزاحم )حد فاصل دانشگاه و جاده ي اراک- مایر( هم 
روبرو بودیم و راهی هم نداشتیم و برخی زمین ها کشاورزی بودند و مي 
خواستند بفروشند و بلند مرتبه سازی انجام بدهند و برخی مشاغل مانند 
مکانیکی و تعویض روغنی هم در ورودی دانشــگاه بود که خیلی چهره 
ي نامناسبي داشت و اکنون هم هستند. در سفر اول هیئت دولت زمان 
آقای دکتر احمدی نژاد، خواسته اول دانشگاه اراک خریداري این زمین ها 
توسط مسئولان استان و دولت و الحاق به دانشگاه اراک بود. نتیجه این 
پیگیری هاي آن زمان، صورت جلسه ای بین سه وزیر) آقای دکترزاهدی 
وزیر علوم ، آقای مهندس ســعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی، آقای 
پورمحمدی وزیر کشور(بود که به استناد آن باید استانداري با دادن زمین 

معوض، این اراضي را آزاد مي نمود. 
در ســال ۸6 طبق صورت جلسه ای، قرار شــد دولت اعتبار مکفي 
اختصاص و کم کم این اراضی را به دانشــگاه اراک واگذار کند و آن شد 
مبنــای پیگیری که ما این اراضی کنار جاده را بگیریم. باز پیگیری های 
زیادی کردیم زمان آقای دکتر ســلیماني خیلی پیگیری شــد اما زمان 
آقــای دکترصادقی تقریبا کمتر و زمان آقای دکتر حمیدی که ریاســت 
دانشــگاه را پذیرفتند در اولویت بودکه این زمین ها را بگیریم. زمانی که 
آقای مهندس مقیمی اســتاندار اراک شد،صورت جلسه را بردیم و خیلی 
پیگیری کردیم که این صورت جلســه عملیاتی بشود. نهایتا کار رسید 

به اینکه یک کارگروه تعیین تکلیف اراضی حد فاصله دانشــگاه اراک و جاده 
اراک- مایر تشکیل شــد و از طرف استاندار حکمی براي اعضا زده شد که 

این پیگیری انجام بشود.
ولــی آن صورتجلســه را ما هربار مطرح کردیم همــه متولیان امر اعم از 
شــهرداری و اســتانداری که در اصل نماینده وزارت کشور بودند و حتي خود 
وزارت مسکن و شهرسازی با این موضوع مخالفت کردند و مهمترین دلیلشان، 
نبــود پول خرید زمین بود. آقای دکتر زند وکیلی که آن زمان معاون عمرانی 
استانداري بود پیشنهاد داد که: هیچ چاره اي نیست مگر اینکه خودتان زمین 
جابجــا کنید. یعني زمین های آنطرف رودخانه را تغییر کاربری بدهید وطبق 
کمیسیون ماده ۵ ، مسکوني کنید و از آنجا زمین بدهید و از اینطرف رودخانه 

زمین بگیرید تا مشکل حل شود. و این دستور کار آن جلسه شد.
از آن زمان با انتخاب مشاور  طرحي برای زمین ۴۴ هکتاري در جناح غرب 
با مساحت تهیه نمودیم که در این طرح  ۱۵ هکتار مسکونی و قابل فروش، 
۱۴ هکتار فضای ســبز، طراحی شد و به کمیســیون تعیین تکلیف اراضي، 
ارائه و تصویب شــد. حال براي طرح  در کمیسیون ماده ۵ که مي خواستیم 
تغییر کاربری بدهیم، سند زمین را خواستند. چون ما برگه واگذاری داشتیم با 
مراجعه به مســکن و شهرسازی درخواست سند کردیم. مسکن و شهر سازي 
گفت: چون برگه واگذاری دارید برای تبدیل شــدن به ســند باید طرح جامع 
کامل اجرا شــود و اتمام بنا هم بیاورید. رفتیم از شهرداری  اتمام بنا بگیریم 
که یکسالی طول کشید و یکسری بدهی داشتیم، بدهی ها هم پاس کردیم 
و ســاختمان ها هم برداشت شــد و اتمام بنا هم گرفتیم و به مسکن و شهر 
ســازي ارائه دادیم. گفتند: طرح شماهنوز کامل اجرا نشده است معاون وزارت 
مســکن و رییس سازمان ملي زمین و مسکن که به اراک آمد و بازدید کرد ، 
گفت: این برگه واگذاری به ســند تبدیل نمي شود، چون طرحتان اجرا نشده، 
ما این طرف رودخانه را که الان هســتید به شما می دهیم ولی آن طرف که 
اجرا نشــده را نمی دهیم.  با رایزنــی و راهنمایی دکتر زند وکیلی، و پیگیري 
هاي دکتر حمیدي و دکتر صادقي، دانشــگاه از طریق کمیسون لوایح دولت، 
در واقع این سیســتم را دور زد تا درتاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ توانســت سند دانشگاه 
را)۱۴۱ هکتــار( بگیرد که کار فوق العاده بزرگی بود، یعنی عما ما طبق برگه 
واگذاری ۱۹۰ هکتار زمین در اختیارمان است  ولی طبق سند ۱۴۱ هکتار و آن 
۵۰ هکتار هم بخشــی در تپه آزمایش و بخشی در خروجی دانشگاه) سمت 
علوم پزشــکی( اســت، این ها هم به خاطر اینکه در نقشه ثبتي این محل، 
بخشــي از  پاک های دیگر بودند. یعنی ۵۰ هکتار در پاک های مجاورت 
هستند که باید مجدد این مسیر طي شود. در آخرین جلسه هم )در سال ۹۹( 



19
ره 

ما
 ش

تم
هف

ل 
سا

ک  
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

14
00

تا 
 1

35
0 

ک -
ارا

ه 
گا

ش
دان

س 
سی

تا 
رد 

لگ
سا

ن 
می

اه
نج

پ

38

به
اح
مص

که آقای استاندار جناب آقاي مهندس آقازاده تشریف داشتند و جلسه در 
دانشگاه اراک تشکیل شد، آن طرح هم تصویب شد و الان به  کمیسیون 
ماده ۵ ارجاع شــده است در صورتی   که تایید شود ، هیئتی متشکل از 
نماینده دانشگاه اراک)که من نماینده دانشگاه هستم( ، نماینده شهرداری 
و نماینــده دفتر فنی اســتانداری، وظیفه ي پیگیــري اجراي طرح ها را 
برعهده دارند،. یعنی از قطعات مســکونی زمین ۴۴ هکتاري را با اراضي 

مجاور جاده، تهاتر و تملک نماییم.
طبق بازنگري دانشگاه اراک درسال ۷۳ ، دانشگاه به دو بخش تقسیم 

شده است:
بخش شــرقی، که الان در آن هستیم حدودا ۱۰۷ هکتار است که در 
آن ســاخت و ساز تمام شــده و بخش غربی، که پژوهشکده ها و بخش 

های رفاهی و خوابگاه ها و.. را شامل می شود.
در مجموعه ی جناح شــرقی یک میدان مرکزی به مساحت ۲۰ هزار 
متر مربع معــادل ۲ هکتار و برگرفته از مدل طراحي میدان نقش جهان 
اصفهان اســت. یک ضلعش شــامل مقر حکومتی که همان ســازمان 
مرکزی)هفت طبقه( بعنوان قلب ســاختمانها و مدیریت دانشــگاه است. 
روبروي آن یک مقر مذهبی و شامل مسجد است. در جناح شمالي، مقر 
فرهنگی که ســالن آمفي تئاتر و بخش خدماتی که اینجا همان سلف 
سرویس اســت و نهایتا جناح چپ، شامل  مجموعه کتابخانه ي اصلي 
دانشــگاه قرار دارد.  از حیث ساختار هم با معماری شهر اراک هماهنگ 
شــده اســت، یعنی آب نماها و باغچه ها و فضا ســبز متعددی دارد و 
اینکــه بطورکامل پیــاده راه بوده و پارک مانند اســت و افرادي که وارد 
این مجموعه می شــوند تا از این مجموعه ســرویس بگیرند، دسترسي 
به کتابخانه، مسجد، سلف سرویس وســازمان مرکزي را پیاده طي مي 

کنند. برای بحث آتش نشــانی و خدمات رسانی هم در حاشیه ساختمان 
ها رینگی را تعریف کردیم که درحال احداث اســت و محل خدمات رسانی 
به وسایط نقلیه ضروري است.. کتابخانه یکی از بخش های مهمی است 
که در هر دانشــگاهی وجود دارد و به جهت اینکه مرکز پژوهش و آموزش 

و مطالعه است وخدمات ارزشمندی می دهد،
طبق استاندارد جهانی، باید در محیطي آرام واقع شود و اطراف کتابخانه 
نباید ماشین تردد کند و یا سروصدا مزاحم باشد، لذا ما در ساخت کتابخانه 
مرکزی اینها را عملي کردیم و در افق قصد داریم که تندیسي از شخصیت 
هایی مثل دکتر قریب که بنیانگذار دانشگاه اراک بوده، در این میدان نصب 
گردد. و همچنین طرحی داشتیم که تندیس افرادی که در اینجا کارکردند 
و زحماتي کشــیدند را دور آب نما به صــورت نمادین بگذاریم که ضمن 
قدرداني بعنوان گوشــه فرهنگی برای افرادی که تازه به دانشگاه می آیند 
زندگی نامه ایشــان را مطالعه کنند و به صورت یک موزه رو باز در بیاید. 
البته هنوز این طرح به صورت جدی پیگیري نشــده و اینکه خود مجموعه 

میدان مرکزي به صورت یک پارک درون دانشگاهی عمل خواهد نمود.
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دانش آموخته رشته  ریاضی دانشگاه اراک

علی حسنی

عضو  اسبق مجلس شورای اسلامی

وي از چهــره هــاي شــناخته شــده ي اســتان مرکــزي اســت. اشــتیاق 
او در مــورد بــاز تولیــد خاطــرات و آدمهایــي کــه نزدیکــش بــوده انــد 
شــنیدنیهایي پدیــد آورده تــا بــه نســل و مخاطبیــن امــروز دانشــگاه 
اراک برســاند. شــنیدنیهاي او را بــا تلخیــص از مصاحبــه اي طولانــي 
در ســال ۱۳۹۹ راجــع بــه فعالیتهــاي دانشــجویي و انقــاب تــا جنــگ 

و ســمت هــاي اجرایــي و تدریــس و مجلــس و... مــي خوانیــم.
۱( سالهاي انقاب

مهــر ۵۷ رشــته ي ریاضــي دانشــگاه قبــول شــدم و ثبــت نــام کــردم 
ــه  ــود ک ــیخی ب ــود ش ــای محم ــان آق ــه دیوارم ــوار ب ــایه دی همس
ــم دانشــگاه  ــود و الحــق و الانصــاف ه دانشــجوی دانشــگاه اراک ب
عالــی علــوم اراک هــم مهــد و مرکــز جوشــش انقابــی بــود و لــذا 
تقریبــا بااســتثنا روزی نبــود کــه مــا از قبــل از پیــروزی انقــاب و 
ــه دانشــگاه اراک نداشــته باشــیم،  ــد و شــدی ب ــل از ســال ۵۷ آم قب
ــن  ــوی از انجم ــک عض ــده ی ــجو نش ــا دانش ــه م ــود ک ــوری ب ط
اســامی دانشــجویان بودیــم و فعالیــت مــی کردیــم. تــا اواخــر تــرم 
ــی در جلســات شــروع شــد و از  ــی اســفندماه ســال ۵۸ بحث دوم یعن
ــد کــه  ــه دانشــگاه میزدن ــم علی ــا، ســخنرانان و... دائ آن طــرف خطب
دانشــگاه هــا اســامی نیســتند و در تمــام مملکــت هــم بــه اینصــورت 
ــود و حجــاب اجبــاری نبــود ولــی علیــه دانشــگاه صحبــت بیشــتر  ب
ــا  ــه ه ــن زمزم ــد اصــاح شــود، ای ــه اســامی نیســت و بای ــود ک ب
شــروع و جــدی تــر شــد تــا اینکــه تصمیــم بــه انقــاب فرهنگــی و 

ــه شــد. یکپارچــه ســازي گرفت
 ۲( سالهاي جنگ

ــد  ــرم را بگذاری ــن ت ــد ای درســال ۵۹ و بســته شــدن دانشــگاه، گفتن
ــی  ــده ای م ــک ع ــام کنند،ی ــد تم ــد بیاین ــی خواهن ــه م ــی ک آنهای
آمدنــد، اســاتید هــم مــی آمدنــد ولــی آن تــرم هــم مثــل تــرم قبــل 
انقــاب پــا نگرفــت و تعطیــل شــد و در آن تعطیــات نهــاد هــا بایــد 
شــکل میگرفــت، مثــل ســپاه، جهــاد ســازندگي ، بســیج و بچــه هــا 
مــی رفتنــد و در ایــن مجموعــه هــا جــذب مــی شــدند. مــن جلســات 
ــای  ــم، آق ــی رفت ــی م ــر از گاه ــامی را ه ــوری اس ــزب جمه ح
موســوی کــه اهــل قــم و مدیــر کل بهزیســتی بودنــد یــک مــاه بعــد 
از انقــاب فرهنگــی در ســال ۵۹ بــه مــن گفــت کــه نمــی خواهــی 
بــه زادگاهــت خدمــت کنــی؟ اگــر تــو حاضــر باشــی بــروی کمیجــان 
مــن یــک دفتــر بهزیســتی در آنجــا دســتور مــی دهــم کــه تشــکیل 
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ــر بهزیســتی را در  ــه کمیجــان و دفت ــم ب ــردم و رفت ــول ک بشــود. قب
بخشــداری تاســیس کردیــم و شــروع کردیــم بــه شناســایي محرومیــن 
و بعــد خواســتم برگــردم اراک چــون جهــاد ســازندگی تشــکیل شــده 
بــود و در واقــع عضــوي از آنجــا بــودم و بایــد مــی آمــدم بــه جهــاد. 
چــون بــه دوســتانم قــول داده بــودم. آن زمــان بعــد از دکتــر قاســمی، 
آقــای دکتــر فروزانفــر هــم رفتــه بــود وآقــای مهنــدس ناظمــی رییــس 
یــا سرپرســت مدرســه عالــی علــوم اراک شــده بــود کــه در ایــن زمــان 
مــن بــه جهــاد دانشــگاهی برگشــتم و ایشــان بــه نوعــی رئیــس جهــاد 
ــت  ــاد در تربی ــم جه ــم بودی ــت معل ــا چــون در تربی ــد....  م هــم بودن
ــی از آن شــورا ، شــورای ۳  ــه نمایندگ ــود و ب ــم تاســیس شــده ب معل
نفــره ای هــم در اراک داشــتند...  تاســیس جهــاد در ۱6 مــرداد ۵۹ بود. 
تــا بخواهــد بــه واحــد هــای دانشــگاهی تشــکیل بشــود ســتاد انقــاب 
ــه  ــا ب ــگاهی در آنج ــاد دانش ــه جه ــد ک ــد و بع ــکیل ش ــی تش فرهنگ
وجــود آمــد و ۴،۵ مــاه طــول کشــید کــه ایــن دفاتــر اصلــی دانشــگاه 
هــا تشــکیل شــد. مهــر یــا آبــان ۱۳6۰ تــرم تحصیلــي شــروع شــده 
بــود و دو تــا از ۲۵ واحــدی هــا یکــی دکتــر علــی محمــدی از رشــته 
ــدن  ــه دی ــا ب ــبانه م ــد و ش ــی آمدن ــر اردوخان ریاضــی و دیگــری دکت
ایــن هــا رفتیــم و گپــی زدیــم و خانــم اشــرف جواهــری از همــان ۲۵ 
واحــدی هــا بودنــد کــه درسشــان را آن موقــع تمــام کــرد. در کتابخانــه 
ــم  انجمــن اســامی در دوره قبــل از انقــاب فرهنگــی ایشــان و خان
اعظــم بادکوبــه ای و محمــد ابراهیــم پوینــده ، خانــم صمــدی شــیفت 

روز هــای کتابخانــه ی انجمــن را اداره مــی کردنــد. 

و ۲۵ واحــدی هــا تــا خــرداد 6۱ درسشــان را تمــام کردنــد. و چــون 
ــود  ــم ب ــان ک ــه  تعدادش ــا ک ــجویان م ــود دانش ــل ب ــگاه تعطی دانش
ــد... ــان را گذراندن ــران دروسش ــم و دانشــگاه ته ــت معل ــد تربی آمدن

ــای  ــتاد ه ــود س ــتر ب ــا بیش ــیت ه ــه حساس ــگ ک ــر جن ــاله آخ دوس
جنــگ دانشــگاهی تشــکیل شــد کــه هــم جــذب نیــرو بــرای اعــزام 
ــت و  ــم داش ــگاه اراک ه ــام دهد.دانش ــک را انج ــذب کم ــم ج و ه
مــن هــم در آن مجموعــه فعــال بــودم، و همــه باهــم کار میکردنــد 
ــادی کار  ــت و جه ــود نداش ــت و.. وج ــت و کیاس ــی ریاس ــه خیل ک
ــروه  ــد از گ ــتیم. بع ــمي داش ــزرگ و رس ــزام ب ــا اع ــم... دوت میکردی
اعــزام وقتــی برگشــتند مــن رفتــم و در عملیــات مرصــاد بــودم و ایــن 

ــه جنــوب هــم رفتــم. اواخــر ب
۳( سالهاي علم 

ــون  ــاني چ ــاد کس ــگ مســئول جه ــان جن ــل از پای ــال 6۷ قب ــا س ت
ــودم از  ــاد ب ــا ۷۸ جه ــال 6۸ ت ــد.  ازس ــی بودن ــرو زمان ــوم خس مرح
ســال ۷۰ رئیــس جهــاد بــودم. از ســال ۷6 کــه آقــای خاتمــی رئیــس 
جمهــور و دکتــر معیــن وزیــر علــوم شــد مــن کــه فرمانــداری رفتــم 
دیگــه از دانشــگاه جــدا شــدم و اواخــر ســال ۷۸ فرمانــدار اراک شــدم. 
ــی  ــر اصان ــای دکت ــودم آق ــی کــه رئیــس جهــاد ب ســال ۷6 در حال
رئیــس دانشــگاه شــد مــن هم آن روز تهــران بــودم خــب مــا تــاش 
زیــادی کردیــم کــه ایشــان و همینطــور تیــم هــای بعــدی بــه مــرور 
ــوع  ــی موض ــود یعن ــگاه ب ــر دانش ــاش بخاط ــن ت ــی ای ــد ول بیاین
ــه  ــل از اینک ــودم قب ــران ب ــه ته ــن ک ــود. م ــی نب ــئولیت خواه مس

به
اح
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بیایــم اراک ایشــان حکــم معاونــت دانشــجویی را بــراي مــن زده بــود 
و توزیــع کــرده بــود کــه مــن رســیدم. آن زمــان معاونــت دانشــجویی و 
فرهنگــی و آموزشــی و پژوهشــی باهــم بودنــد. قبــل تــر هم پشــتیبانی 
و دانشــجویی باهــم بودنــد. بــه اعتقادآقــای خاتمــی دانشــگاه هــا هــم 
دچــار رویکــرد ســاختاری بودنــد یعنــی بــه شــکل چارتــی بایــد تغییــر 
مــی کردنــد... جــذب دانشــجو بیشــتر مــی شــد و پســت هــا و باکــس 

هــا و ردیــف هــای جدیــدی بــرای اســتخدام در حــال تغییــر بــود. 
دکتــر معیــن در همــان فاصلــه دعــوت شــده بــود اراک. آقــای 
ــدوده ي  ــت مح ــی اس ــه زمین ــت ک ــن گف ــه م ــر ب ــدس صورتگ مهن
ــام  ــر احتش ــوم دکت ــا مرح ــي. ب ــاورزی فعل ــکده کش ــران دانش مرزگ
ــان  ــتاندار ایش ــا اس ــدگان م ــن نماین ــادی در اراک بی ــات زی زاده جلس
یــا نماینــده ایشــان برگــزار شــد ایشــان میگفــت مــن وقــف نمیکنــم 
ولــی بــه قیمــت کارشناســی میفروشــم. بعــد مــا دنبــال پــول بودیــم 
ــم  ــن طــرف ه ــود از ای ــه اراک ب ــای خاتمــی ب از آن طــرف ســفر آق
ــود و آقــای  ــان اســتانداری ب ــر مرکــز جوان ــی مدی آقــای دکتــر اصان
دکتــر مختــاری رئیــس دانشــگاه شــده بودنــد. یــک جــوری هماهنــگ 
کردیــم کــه رئیــس دانشــگاه اراک در جلســه نخبــگان ایــن تقاضــا را 
ــم  ــول را تقدی ــن پ ــه ای ــد ک ــا گفتن ــم همانج ــی ه ــای خاتم داد و آق

ــد. میکنن
۴( سمت سیاسي

آقــای عبدالوهــاب یــک روز بمــن گفــت فانــی تــو بیــا فرمانــدار اراک 
شــو. مــن گفتــم: نــه مــن چــرا فرمانــدار بشــم دوبــاره هفتــه ی بعــد 
ــوز  ــد هن ــاه ش ــه دوم ــن فاصل ــرد ای ــار درخواســت ک ــد ب ــت و چن گف
فرمانــداری معرفــی نکــرده بودنــد و سرپرســت آقــای کیانــی بــود. مــا 
در جلســه ای آمدیــم وزارت کشــور بــرای شهرســتان شــدن کمیجــان 
ــری نیســت مــن از  ــچ خب ــم هی ــر شــدیم دیدی واقعیتــش اینقــد تحقی
ایــن جلســه بیــرون آمــدم متوجــه شــدم تــا در قــدرت نباشــی آب نمــی 
دن بخــوری! از همانجــا برگشــتم اراک ولــی میدانســتم کــه حــدود ۲۰ 
ــود یکــی از دوســتان مــن کــه در مرکــز مدیریــت دولتــی در  روزی ب
مقطــع ارشــد دانشــجوی مــن بــود آقــای اســدی فرمانــدار تفــرش بــود 
ــر  ــوکل ب ــرای اراک. گفتــم کــه ت آقــای عبدالوهــاب معرفــی کــرده ب
ــم از اســتاندار کــه دلخــور نباشــه  ــی مــی کن ــرم دلجوی خــدا مــن می
ــر اســتاندار و پــس از کلــي گــپ و  از مــن . برگشــتم اراک رفتــم دفت
گفــت، ســمت فرمانــداري را قبــول کــردم. گفــت شــما تنهــا عنصــری 
هســتی کــه تمــام مدیــران اســتان باهــات رفیقــن و مــی جوشــن تــو 

ــه . ۹ روز  ــخیص من ــن تش ــی ای ــهر میش ــن ش ــدار ای ــن فرمان ــق تری موف
بعــد حکــم مــرا آورد و بــرد معارفــه کــرد بــه عنــوان فرمانــدار اراک . مــن 
خیلــی چیــز هــا رو در فرمانــداری تغییــر دادم مثــا نامــه هــا کــه خطــاب 
بــه مدیــران بــود را ضمــن دســتوري بــودن، خواهشــي هــم کــردم چــون 
قبلــش کســي انجــام نمیــداد! گفتــم بابــا جــان ایــن آقــا را مدیــر کل وزیــر 
جهــاد گذاشــته اون آقــا را مدیــر کل وزیــر صنایــع گذاشــته، اینهــا کمتــر 
ــور  ــه وزارت کش ــره ک ــظ ت ــان غلی ــگ خونم ــا رن ــه م ــتند مگ ــا نیس از م
ــره ایــن »خواهشــمند اســت«  هســتیم؟ مــا فقــط مســئولیتمان ســنگین ت
بیشــتر کار انجــام میــده. ایــن اقــدام انقابــی کــرد اصــا در پیشــرفت کار 
ــه  ــران وقتــی تلفــن مــن زنــگ مــی خــورد عیــن پروان مــردم یعنــی مدی
دودقیقــه ای آمــاده بودنــد. در مســیر خیلــی کارهــا بــا مردمــم همینجــوری 
ــداری  ــی فرمان ــای مردم ــات ه ــاجد، ماق ــوی مس ــب ت ــر ش ــر روز ه ه
رفتــن بــه روســتاها سرکشــی مــردم را هــم جــذب کــرده بــودم. ســال ۷۹ 
انتخابــات مجلــس برگــزار شــد کــه مــن خــودم انتخابــات مجلــس ششــم را 
برگــزار کــردم ولــی آمدنــد و در انتخابــات بســیار ســالم و درســت، مقــداري 
شــورای نگهبــان دســتکاری کــرد جابــه جــا کــرد. منــم واقعــا برنمیتافتــم 
ایــن وضعیــت را ولله ســالم بــود انتخابــات مــن. کاری بــه شــخصي نــدارم 
کــه انتخــاب شــده بــود. مــا مســئول اجرایــی بودیــم و بایــد راي مــردم را 
اعــام مــي کردیــم. پــس برایمــان فرقــي نمــي کــرد کــه دکتــر کارگشــا 
ــی  ــتاندار نم ــتعفا دادم.  اس ــن اس ــه م ــرادي. خاص ــر م ــا دکت ــد ی باش
ــتعفا دادم  ــم اس ــورس و درس خواندن ــه ي ب ــه بهان ــن ب ــي م ــت ول پذیرف
ــه  ــت ب ــفر داش ــاب س ــم انق ــر معظ ــن، رهب ــداری م و... در دوران فرمان
اراک. مــن شــوراهای کمیجــان، خنــداب، میاجــرد، ســاروق را صــدا کــردم 
ــر  ــای خی ــن ه ــی مت ــا ماســت. حت ــا ب ــیماتی و اینه ــای تقس ــم کاره گفت
ــه نماینــدگان رهبــری میگفتنــد مــن  ــد ب مقــدم هایــی کــه شــورا هــا بای
برایشــان نوشــتم. گاز خنــداب و میاجــرد و آن روســتا هــا در برنامــه نبــود 
گاز رســانی از مصاحبــه ي مــا آمــد تــوي برنامــه و انجــام دادیــم. ورود بــه 
مجلــس درواقــع ایــن بــود کــه مــا در قــدرت باشــیم تــا کســری هایمــان 
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را جبــران کنیم.اگــر مــن مجلــس نبــودم دانشــگاه اراک ایــن ردیــف 
هــا را نداشــت ایــن توســعه را نداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن 
امــکان را نداشــت، حتــی دانشــگاه آزاد ایــن امــکان را نداشــت وحکــم 
جلــب دکتــر نوابخــش را بخاطــر آن شــهرک دانشــگاهی گرفتــه بودند. 
مــن نگذاشــتم. اگــر مــن نبــودم بیمارســتان امیرالمومنیــن هــم نبــود . 
ــداب و کمیجــان دانشــگاه  ــودم در میاجــرد و خن ــده نب اگرمــن نماین
ــع  ــت آن موق ــه آن فوری ــا ب ــانی ه ــود، آن گازرس ــور نب ــام ن آزاد و پی
ــر  ــک عنص ــد ی ــه بای ــت ک ــن اس ــراد ای ــی م ــد. ول ــی ش ــام نم انج
دلســوز وابســته باشــد ۱۲۳هــزار کیلومتــر اتوموبیــل مــن در یکســال 
ــا تاکســی اینقــدر راه نمیــرود. مــن تمــام روســتاهای  راه میرفــت. ۴ت
اراک را ۳ بــار ۵ بــار ۷ بــار رفتــم ۷۰۰ تــا روســتا اســت فکــر نکنیــد 
۱۰ تــا و ۲۰ تاهســت.  ایــن بــود کــه آمدیــم اینجــا و بعــد از نمایندگــی 
ــرای مجلــس هفتــم شــب  ــد ب هــم کــه اول مــرا رد صاحیــت کردن
ــه  ــد...  دوســت نداشــتند مــن نماینــده باشــم ب ــات تاییــد کردن انتخاب

جهــت سیاســی . 
هــر لایحــه اي را دولــت بایــد پیشــنهاد بدهــد و مجلــس بایــد تصویب 
بکنــد. در زمانــی کــه لوایــح بودجــه آن ســال هایــی کــه مــا مجلــس 
بودیــم مطــرح بــود دکتــر مختــاری و بعدتــرش دکتــر ســلیماني کــه 
رییــس دانشــگاه بودنــد پیشنهادشــان را بــه وزارت علــوم مــي دادنــد 
ــا  ــن پیشــنهاد را باهــم ب ــی مهندســی. ای ــا ســاخت دانشــکده فن مث
معــاون پشــتیبانی وقــت کــه مرحــوم زمانــی بــود مــی بردیــم ســازمان 
ــس  ــد در مجل ــه بگذرن ــم ک ــی کردی ــاب م ــا را مج ــت و آنه مدیری
ــودم  ــات ب ــوزش تحقیق ــوي کمســیون آم ــه ت ــم ک ــم. من مطــرح کنی

کمــک مــي کردیــم تصویــب مــی شــد.
ــم  ــد رفت ــاه بع ــر مرکــزی ۱۰ م ــد هــم کــه برگشــتم جهــاد و دفت بع
ــاه  ــرای 6 م ــال ۸۸ ب ــارج وس ــم خ ــال ۸۴ رفت ــدم س ــری را خوان دکت
ــال ۸۹   ــردم و س ــاع ک ــه را دف ــان نام ــم پای ــی رفت ــتم دوماه برگش
ایــران بــودم آمــدم جهــاد و دانشــگاه علــم و فرهنــگ . مــن روزی کــه 
برگشــتم اینجــا یــک مــاه بعــد دکتــر ایمانــی رئیــس دانشــگاه شــد و 
۵ مــاه بعــد بــا اصــرار مــرا معــاون کرد.ایــن دانشــگاه آن موقــع ۲۲ تــا 
رشــته در کارشناســی داشــت ۵ . 6 تــا رشــته هم در کارشناســی ارشــد. 
حــدود ۷۰۰۰ متــر هــم بنــای فیزیکــی داشــت . اســاتید اتــاق نداشــتند 
مثــا در  یــک کاس 6 تــا ۷ تــا میــز گذاشــته بودنــد. دانشــگاه غیــر 
دولتــی وابســته بــه جهــاد اســت . بعضــی قســمت هــای اداری اتــاق 
نداشــت مثــا یــک پارتیشــن مــی بســتن ۳ مــاه تعطیــات تابســتان 

اســتفاده میکردنــد مــن وقتــی معــاون شــدم آبــان ســال ۹۰ بــود دیــدم 
ــه حمــدلله  کــه بدهــي دانشــگاه از حقــوق کل پرســنل بیشــتر اســت. ب
نیــت کردیــم و شــروع کردیــم و خــدا و دیگــر دوســتان کمــک کردنــد 
ولــی واقعــا فکــر و حرکــت اینجــا از مــن بــود تــا مــرداد ســال۹۹ مــن 
ــن  ــودم الان نیســتم ای ــم و فرهنــگ ب ــت دانشــگاه عل در منصــب معاون
ــدود ۵۰  ــه ح ــد ب ــته و ارش ــدود ۳۰ رش ــه ح ــته ب ــگاه را از ۲۲ رش دانش
ــری آموزشــی و پژوهشــی و  ــا دکت ــه 6 ت ــری نداشــتن ب رشــته و از دکت

ســاختمانش از ۷۰۰۰ متــر بــه ۴۰ هــزار متــر رســید . 
ــت و  ــل اس ــس قب ــان ح ــع آن هم ــه اراک و تواب ــوز ب ــن هن ــس م ح
برایشــان آرزوهــاي خــوب دارم. مــن الان دیگــه طرفــدار تیــم آلومینیــوم 
هســتم!  الان هــم کلــی از مــردم روســتا هــا بــا مــن تمــاس مــی گیرنــد 
مشکاتشــان را مطــرح میکننــد. عیــد نــوروز کــه چنــد روزی کمیجــان 
پیــش پــدرم هســتم لااقــل ۱۰۰۰نفــر مراجعــه کننــده غریبــه دارم غیــر 
ــدا  ــه خ ــت ک ــت هایس ــا فرص ــران اراک.  اینه ــی مدی ــان. حت از کمیج
ــدا را  ــردی. خ ــه ک ــه چ ــد ک ــک بزن ــه مح ــذارد ک ــار آدم میگ در اختی
ــم  ــی کن ــگاه م ــرم را ن ــت س ــردم پش ــی گ ــی برم ــم  وقت ــکر میکن ش
راضــی هســتم همــه ظرفیتــم را بــه کار گرفتــم و...  توصیــه مــي کنــم 
مســئولان دانشــگاه، همیشــه بــه توســعه کمــی و کیفــی مجموعــه فکــر 
ــادگار  ــه مجموعــه و اینهــا ی ــد و وابســته نباشــند دلبســته باشــند ب بکنن
ــه  ــم ک ــن حــس میکن ــد م ــی مان ــده م ــرای آین ــه ب ــای خوبیســت ک ه
ــئول  ــا مس ــک روزی اینج ــن ی ــم م ــگاه اراک بگ ــم دانش ــت بیای هروق
ــدم یــک روزی درس دادم روم مــی  ــودم یــک روزی اینجــا درس خوان ب
شــود بــروم جهــاد بگویــم مــن یــک روزی رئیــس اینجــا بــودم در دوران 
عزلــت جهــاد دانشــگاهی مــن ســاختمان پشــت مســجد حــاج آقــا صابــر 
ــرد و  ــد انجــام بگی ــرم ســاختمان ســازی بای را ســاختم اصــا هرجــا می

نیــاز اســت.
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دانش آموخته رشته ادبیات فارسی دانشگاه اراک

علی متقیان

مدیر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا

متولد ۱۳۳۷ محله تقریبا فقیرنشــین قم هستم و در قم تحصیل کردم. 

در دوران دبیرستان در چاپخانه کار می کردم و مجله مکتب اسام جزو آثار 

من است. 

شهریور ســال ۱۳۵۷ تهران بودم  که مدرسه عالی علوم اعام کرد ثبت 

نام دارد و...  در دانشــگاه اراک رشــته ادبیات و زبان فارسی قبول شدم که 

به محض ورود به دانشــگاه اراک،  جذب انجمن اســامی شدیم، دانشگاه 

هفتمین ســال پس از تاسیســش بود و ابتدا اســمش مرجان بود ، سپس 

مدرســه عالی علوم اراک و تربیت معلم، تربیــت معلم وظیفش تربیت و 

آموزش معلمین بود. و ما ثبت نام کردیم و انقاب هم درحال اوج گیری بود. 

مهرماه کاس ها باز شد تظاهراتی هم انجام دادیم و از بهمن ماه کاس ها 

رســما تعطیل شد. بچه های انجمن اسامی خوبی داشتیم از جمله سالار 

عقیل اقشــار، عباس حامدی و... که ماهم به این گروه پیوستیم. دانشگاه 

علوم اراک در انقاب، نقش اساســی داشت یعنی محور اتقاب در اراک ، 

مدرســه عالی علوم بود و مردم اراک هــم احترام خاصی قائل بودند و یک 

پایگاه انقابی مهم  بود. انقاب از مدرسه علوم سرچشمه گرفت. تا در سال 

۵۷ پیروزی انقاب شد و از اسفند دوباره به دانشگاه رفتیم و ترم دوم را شروع 

کردیم. باز هم دانشگاه مرکز انقاب و تحولات بود و مرتب بعدازظهر ها به 

بهانه های مختلف مراسم داشتیم و در قسمت های مختلف دانشجوها هم 

گروه های مختلف شدند. دانشگاه بعد از انقاب فضای  فکري بازتری یافت 

و هر اتاقی به گروهی اختصاص داشــت. کم کم انجمن اســامی بزرگتر 

شــد و امکانات بیشتری گرفت ، ما ۴ اتاق داشتیم و بقبه یک اتاق داشتند. 

کاس ها شروع شــد اما درس خواندن هنوز برایمان جدي نبود. سال اول 

انقاب، جو روشــن فکری مختلفي شروع شده بود . ترم ۵۷، ۵۸ تمام شد و 

امتحان دادیم و روزبروز حضور گروهک ها بیشــتر می شد. سال ۵۸ فضای 

سیاسی دانشگاهها توسط گروه های مختلف بود و انجمن اسامی هم در 

کنارش فعالیت می کرد و نفوذ داشت.

ترم دوم ســال ۵۸ که شروع شد اختاف ها در کشور بالا گرفت و گروه 

هــای تجزیه طلــب در همه جا بودند و در خود دانشــگاه هم فعال بودند.

بطوریکه هر دانشــجو یک فکر سیاســی برای خودش داشت.    سال ۵۸ 

بحث های سیاســی به کاس ها کشــیده شــد و کاس ها شور و حال 

سال 57 تا 65
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سیاســی پیدا کرد . این در حالي بود که هنوز حجاب، اجباری نشده بود، 

و فضای سیاسی نسبت به ۵۷ به مراتب بازتر بود.

با فتح لانه جاسوســی در ۱۳ آبان عما فضای سیاســی بیشتری به 

دانشگاه راه پیدا کرد. یک عده طرفدار امام و انجمن اسامی ها توانستند 

قدرت بیشتری بدســت بیاورند. هم با حکومت نزدیک تر بودند و هم با 

دســتورات و افتخارات. راهپیمایی های بعد ازظهر همچنان ادامه داشت 

و معمولا به هر بهانه ای که راهپیمایی می شــد در دانشــگاه مراسمی 

داشتیم و مردم هم شرکت می کردند. و کارهای فرهنگی مختلفی انجام 

می دادیم از جمله پخش فیلم محمد رســول الله که آقای طهماســبی 

ترجمه می کرد. ســال ۵۸ دانشگاهیان همیشه و به هر بهانه ای دنبال 

کار سیاســی بودند، عید ســال ۵۹ حضرت امام بیانه داد که یک تحول 

اساســی در دانشــگاه باید ایجاد شــود . پیرو این موضوع، در ترم دوم 

دانشگاهها، بحث سیاسی جدیدي شروع شد و مناطق مختلف از ترکمن 

چای گرفته تا آمل تا خوزســتان، تبریز و اطراف کشــور سرو صدا بود و 

امنیت کشور در خطر بود و دانشــگاهی ها می رفتند آنجا فعالیت می 

کردند و چیزی که آن موقع در دانشگاه ها نبود درس بود و دانشگاه اراک 

کاما یک مرکز سیاسی بود که رفت و آمد هم آزاد بود...  نهایتا اتفاقاتي 

افتاد که تصمیم گرفتند دانشگاه را تعطیل کنند. در بهمن سال ۵۸ من 

عضو انجمن اسامی شــدم و بعد به عنوان نماینده مدرسه عالی علوم 

اراک، انجمن اسامی معرفی شــدم به دفتر تحکیم وحدت و در تهران 

در جلسات شــرکت می کردم و ارتباط دفتر تهران با اراک را فراهم می 

کردم. در آذر ماه سال ۵۸ بسیج شروع به فعالیت کرد. در اردیبهشت ماه 

سال ۵۹ عما اعام کردند که دانشگاه باید تعطیل بشود. دانشگاه اراکي 

که همیشــه پر از جمعیت بود الان هیچ کس را راه نمی دادند . روز دوم 

بــرای ورود بعضی کارت صادر کردند. ما خانــه اي اجاره اي در خیابان 

طالقانی، کوچه آبشار داشتیم که ۴ تا اتاق بزرگ داشت و آنجا شد محل 

ستاد تعطیلی دانشگاه. و از آنجا فرماندهی تعطیلی دانشگاه را انجام می 

دادیم و امکاناتی از جمله دستگاه کپی و تکثیر و... را داشتیم و هرچیزی 

که در انجمن داشتیم و نیازمان بود را به آنجا انتقال دادیم.

انقاب فرهنگی در اراک، انقاب فرهنگی فعالی بود و اردیبهشت ماه 

دانشگاه تعطیل شد و بعد از انقاب عما دو ترم درس خواندیم.

دانشــگاه اراک پنجشــنبه و جمعه فعال بــود و بخاطر همین مردم 

بیشتری شرکت می کردند.

۱6 مرداد ســال ۵۹ جهاد دانشگاهی شــروع به فعالیت کرد که جهاد 

به
اح
مص
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دانشــگاهی عما مدیریت دانشــگاه را برعهده گرفت. من بعد از انقاب 

فرهنگی به اراک برنگشــتم. وقتی به عنوان نماینــده مردم اراک آمدم 

تهران و به اراک برنگشتم در دانشگاه تربیت معلم شروع به درس خواندن 

کردم تا سال ۵۹ که جهاد دانشــگاهی فعالیتش را شروع کرد وارد جهاد 

دانشگاهی شدم و جزو نفرات اولی بودم که به جهاد دانشگاهی پیوستم. 

دانشــگاه ها تعطیل بود و جهاد ماموریت پیدا کرد که مدیریت دانشگاه 

ها را بگیرد ما بعد از اینکه جهاد دانشــگاهی ســال ۵۹ شــروع شد هر 

دانشــگاهی با ۳ نفر عضو اصلي شروع می شد، یک استاد، یک کارمند 

و یک دانشــجو که شــورای سه نفره در جهاد دانشــگاهی بودند. استاد 

نقش رئیس دانشــگاه را داشــت و این  ۳ نفر هم نقش شورای دانشگاه 

را که دانشــگاه را اداره می کردند. ســال 6۳ دانشگاه باز شد و من سال 

6۳ و 6۴ در دانشــگاه درس خواندم تا لیسانسم را بهار سال 6۵ گرفتم در 

جهاددانشــگاهی و آموزش کار می کردم و مسئولیت داشتم و بعد مامور 

شدم به ستاد انقاب فرهنگی برای راه اندازی کاس های معارف اسامی 

با دکتر احمدی کار می کردم ، کار ما این بود که همه به کمک ایشــان 

همه دانشــگاه ها که باز شده بود استاد معارف اسامی و تاریخ اسام را 

برایشان می فرستادیم.

مــن در انقاب فرهنگی در ســالهای 6۲تا 6۵ هم کمک می کردم و 

بعد نمایندگی آیت الله منتظری را راه انداختیم و با آنها کار می کردیم.

ســال 6۵ برای خدمت ســربازی در جهاد امریه گرفتم و سال 6۷ در 

دانشگاه تهران رشــته تاریخ تمدن اســامی در مقطع کارشناسی ارشد  

قبول شدم. سال ۷۰ مدرک ارشدم را گرفتم و در جهاد دانشگاهی مسئول 

حوزه ریاست شدم و سال ۷۰ تا ۷۲ مدرسه عالی جهاد دانشگاه افتتاح شد 

و هئیت علمی آنجا شدم و در آنجا درس عمومی درس می دادم و هنوز 

هم تدریس می کنم. سال ۷۸ دکتری بورس گرفتم تا اینکه سال ۸۷  به 

دفتر معاونت فرهنگی ریاســت جمهوری رفتم و مشاور رییس جمهور و 

همچنین مسئول روابط عمومی معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد 

ملی نخبگان بودم و بعد از ۲ سال و نیم در سال ۸۹ به عنوان مدیرعامل 

خبرنگاری ایســنا بودم. تا عید  ســال۹۰ که تغییراتی اعمال شد و آقای 

خلیلی رو عزل کردند و آقای یادگاری را جای ایشان آمدند و من نتوانستم 

با ایشــان کار کنم و در سال ۸۹ از ایسنا خارج شدم. تا اینکه مقام معظم 

رهبری حکم تشکیاتی راه انداخت با عنوان مرکز علوم اسامی پیشرفته 

و من مامور این مرکز شــدم و در اینجا یک الگوي ۵۰ ســاله برای نظام 

جمهوری شــروع به نوشتن کردیم که من هنوز همکاری می کنم و سال 

۹۳ مجدد در خبرگزاری کار می کنم. و در مجموع ۴۱ سال هست با جهاد 

دانشگاهی همکاری میکنم.
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گاه
دید

روزبه معین

دانش آموخته رشته  مهندسی شیمی دانشگاه اراک

قبل از دوران دانشگاه به نویسندگی علاقه داشتم

یادمه اولین روزی که وارد دانشــگاه شدم اولین جایی که رفتم کانون 

های فرهنگی ازجمله کانون تئاتر بود و اون فضا رو بسیار دوست داشتم 

و جای مناسبی بود از جهت اینکه از لحاظ هنری خودم رو تخلیه کنم.

اولین کار تئاتری که شروع کردم  کاری بود به نام "ارتفاع" و بعد شروع 

کردم به نوشــتن. در  سال ۹۱  نمایشــنامه ای که نوشتم برای جشنواره 

تئاتر دانشــجویی که به عنوان نمایش نامه برتر کشور انتخاب شد. این 

اولین کار جدی نمایشنامه من بوده، بعد از اون ۴، ۵ تا نمایشنامه نوشتم 

که یکی چاپ شد یکی دوتا اجرا شد بقیه هم مجوز نگرفت.

کتاب قهوه سرد آقای نویسنده پرفروش ترین کتاب رمان ده سال اخیر 

شد و الان چاپ ۸۸ هســت به دو زبان ترکی و کردی ترجمه شده است 

و برای ترجمه به زبان انگلیســی، روسی و عربی در حال بستن  قرارداد 

هستم.

ســال ۹۲،۹۳ ایده این کتاب به ذهنم رســید کــه درموردش کار کنم 

ونوشتن کتاب قهوه سرد آقای نویسنده  ۲،۳ سالی طول کشید.

خلاصه زندگی من از سال 93 یعنی دانش آموختگی تا الان...

یک کلمه ای هســت به نام بازگشــتن که ما این کلمه را در داستان 

داریم که در  هر داستانی یک بازگشت هست، یک تعادلی بهم می خورد 

و تو می خواهی آن تعادل را برگردانی و همه ما تو زندگی این بازگشــت 

را داریــم که برگردیم به آن تعادل و گاهی آن تعادل را به طور چشــمی 

ندیدیم و داخل ذهن ما هســت، به خاطر اینکه  چیزهایی که دوســت 

داریم بهش برســیم و چون بهش نرسیدیم تعادل نداریم ، انگار قبا این 

موفقیت را در  زندگی درک کردیم، من همیشه بازگشتن رو دارم احساس 

میکنم یکجایی بوده که بهش رســیدم و حالا از آن پایینم و باید تاش 

کنم تا برسم به آن تعادل در این چندسال هم به همین شکل بوده، یک 

سری سال ها ، سال های خوب و پر از موفقیت بوده و یک سری سالها، 

ســال هایی بوده که پایین امده بودم و بعدش تاش کردم که به اون 

نقطه اوج برسم.

این کمبود اگر در وجود ادم باشــد باعث میشه که برای آن تاش 

کند، و اگر این کمبود در وجود آدم نباشــد و اینطور فکر کند که تمام 

و رســیدم به آنجا و دیگر چیزی نیست آن موقع هست که سقوط می 

کند ولی اگر همیشه فکر کند که هنوز به نقطه اوج نرسیده تاش می 

کند در زندگی و همیشه در زندگیم اون بازگشت را دارم.

با اینکه این کتاب پرفروش ترین کتاب رمان قرن اخیر ایران شــد، 

شاید در چند سال آینده پر فروش ترین کتاب رمان کل ۱۰۰ سال بشود 

ولی این چیزی نبود که همیشه به چشم من بیاید چیزی که مد نظرم 

هســت این است که بتوانم ادبیات و داستان مدرن ایران را به کشورها 

و زبان های دیگر ببرم و این چیزی است که مدنظر من هست و برای 

کتاب بعدی که حدود ۵،6 ســال هست مشغول به نوشتن آن هستم 

و جلد اولش حدود ۷۰۰ صفحه هســت و یک داستان به شدت مدنی 

دارد و در پی آن هستم که این داستان همزمان که در ایران چاپ می 

شــود در کشور های دیگر هم چاپ شود و نگاهم بیشتر به کشورهای 

دیگر هست تا ایران، شاید به اون چیزی که میخواستم تو ایران رسیدم 

و چیزی که مدنظرم هســت کتاب بعدی رو یا همین کتاب قهوه سرد 

آقای نویســنده را در کشــور های دیگر موفق کنم و معرفی خوبی از 

ادبیات داستانی، ایرانی شــود و گاها می تواند مدرن باشد نیاز نیست 

همیشه سنتی و کاسیک باشد، این چیزی هست که میخواهم و دارم 

برای آن تاش میکنم.

این کتاب در یک جمله...

وقتی فکر می کنید به پایان داســتان رســیدید تازه داستان شروع 

میشه...

نویسنده: کتاب قهوه سرد آقای نویسنده پرفروش ترین کتاب رمان ده سال اخیر 
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